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خداوند فقط می خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت 
دور کند و کاملاً شما را پاک سازد. 


مت 
,ام اهب یم سب 
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اکن 


ریت ورن 


کی 


کر 


« رضاح ولشیگایت » 


همانا من در میان شما دو شیء گرانبها را باقی می گذارم؛ 
که تا وقتی به آنها چنگ زنید. ه رکز پس از من گمراه نشوید. 


فصل اول: تدوین قرآن در عصر پیامبر له و ۱ 
روایاتی که به جمع آوری قرآن در زمان ابویکر اشاره می کند ی ۳ 
فصل دوم: جمع آوری قرآن در عصر رسول خداءَ ره و ره وود ۲۳2 
فصل سو مبررسی احتمالات وقوع تحریف ترایز ماو مه یش تک ۲ 
[بررسی /حالت‌اوّل:احتمال وقوعتحریف‌درزمان شیخین ی 
حالت دوم:وقوع تحریف در زمان شیخین به صورت برنامه‌ریزی شده.... ۵۴ 
[بررسی] حالت سوم: وقوع تحریف در زمان عثمان 0 


[بررسی] حالت چهارم: وقوع تحریف در زمان بنی امیه ۵/۱ 


فصل چهارم: تصریحات علمای اسلام بر سلامتی قرآن از تجزیفت ی 
فصل پنجم: عوامل ایجاد شبهة تحریف و گسترش آن وه کر سس ۱۲ 
فصل ششم: موضعگیری در قبال روایات تحریف ی 
او ل: موضعگیری در قبال روایات تحریفی که در منابع عامّه. اک و۱۷۹ 


قسم اول+روایاتی که شوزه‌یا آیاتن وا دکر کرده 1 


مصونیّت قرآن کریم از تحریف أ 


قسم دوم: روایاتی که بر لحن و تغییر دلالت می کنند. مم مم ماه او ام ماج مه عم ایام وی ی ۹۴ 


قسم سوم: روایاتی که بر زیاده دلالت می کنند. و ور ام کین مور 62 


دوّم: موضعگیری در قبال روایات تحریف که درمنابع شیعی ۱۱۰ 


دسته او ل:روایاتی که در لفظ «تحریف» به کار رفته است ۸ 


دسته دوّ مدروایاتی‌که می‌گوید: بعضی‌ازآیات. شامل‌اسامی ائمّه بوده... ۱۰۸ 


دسته سوم: روایاتی‌که توهم وقوع تحریف به زیاده و نقصان ۱ 
دسته چهارم: روایاتی که می گوید در قرآن اسامی مردان و زنانی ی ۱۲۱۱ 
سوم: چرا محدئان. این روایات را در کتابهای معتبر نقل کرده اند هون ۲۱۲ 


در قبال قرآن موجود ۱ 


چهارم: موضع ام 2 اهل بیت 


گفتار 


«کار اساسی شما [مجمع جهانی اهل بیت با ]... معرفی مکتب 
اهل بیت تب است به دنیای اسلام. بلکه به سراسر عالی چون امروز 
همه دنیا تشنه معنویت اند و این معنویت در اسلام هست و در اسلامی 


وحود دارد». 


( از بیانات مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» ۲۸/ ۵/ ۱۳۸۶) 


اسلام ناب محمدی در مکتب اهل بیت عصمت و طهارتءاسِ 
تبلور یافت. ومعارف غنی و متقن و متکی به برهان و برخاسته از 
فطرت سلیم انسان در این مکتب انسان ساز با مجاهدت هزاران 
دانش‌مند و جهادگران عرصه علم و ادب و فرهنگ درحال انتشار و 


۳ 2 


پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبری حضرت امام 


خمینی ال و تأسیس نظام اسلامی با تکیه بر قوانین اسلامی و با محوریت 
ولایت فقیه افق های سیاسی اجتماعی و فرهنگی جدیدی را برای 
انسان‌های آزاده به ویژه مسلمانان و پیروان و محتان اهل بیتش: گشود 
و توجه بسیاری از نخبگان و مستضعفان جهان را به خود معطوف کرد. 

مجمع جهانی اهل بیتءِ» مولود این دگرگونی مبارک اسست که 
به ابتکار مقام معظم رهبری حضرت آیت اله العظمی امام خامنه‌ای 
(مد ظلّه العالی) در سال ۱۳۶۹شمسی/ ۱۹۹۰میلادی تأسیس شد و 
تاکنون خدمات شایانی را در تبلیغ معارف قرآن و اهل بیتاش و 
حمایت از پیروان اهل بیتءس در سراسر جهان انجام داده است. 

مماونت فرهنگی مجمع جهانی اهل بیتِّ با هدف معرفی 
صحیح اهل بیتات: ومعارف ژرف آنان و پاسخ به شبهات 
د گرانندیشان مجموعه‌ای از معارف این مکتب که پاسخگوی 
مهمترین شبهات مطرح. را با روش علمی در سلسله‌ای بهم پیوسته 
تقدیم جامعه اسلامی و انسانی نموده است و دومین چاپ را به روان 
پاک شهدا و علمای مجاهد در راه اعتلای اسلام ناب محمدی اهدا 
می‌نماید. 

در خاتمه از دبیر کل محترم مجمع و اعضای محترم شورای کتاب 
و مدیران کل پژوهش و ترجمه و ادارات تابعه و کلیه همکاران که 


یج ۳ 
2 


صه بهترین شکل نقش ِ ژه مولف 
/ نف اشته‌اند به ویژه 
در عرضهء این اثر به بهترین نٌ ۱ انی می‌نماید 
ر‌ ِ ۱ ۱ 
ب ِ- و ظهور مهدی آل محمدتتَ و بهره‌مندی 
باامید به تعجیل فرج ِ 
از مکتب صلح و صفا و جهان شمو م 
جهان بشریت از سل 


محمدی. 


علیرضا ایمانیی 
معاون امور فرهنگی 


مقدمه 


وحدت. همبستگی اتحاد و انسجام. از اصول عقلانی و برخاسته از اعماق 
سرشت انسانی است؛ هم چنان که یک اصل ابت مسلم و همیشگی دین مقداس 
اسلام نیز بوده و هست و تحقّق آرمان های آفرینش و نیل به اهداف عالی آن 
در این راستا قابل دسترسی است و قطعاً هیچ قوم و آحاد جامعه‌ای» در جنگ و 
فتنه, نزاع و تفرقه, به خیر و سعادت و کمال انسانی نخواهد رسید. 
امام امیر المژمنین علی بن ابی طالب بت می فرماید: 
«ن اه سبحانه لم یْعط أحداً بفرقة خيراً من مضی ولاممن بقی».!۲ 
اسان ید کتشتان ره به آیندگان » با تفرقه و جدایی 
خیری را عطا نکرده و نمی کند». 
در سايهٌ وحدت و یک دلی است که جامعه به آرمان ها و پله های ترقی؛ 


: 


گام نهاده و زیباترین استحکامات را بر سرتاسر جامعه حاکم می کند و محبّت و 
صمیمیّت و صلح و صفا را می گستراند. 
از این رو می بينیم قرآن کریم با لحن محکم و با هدف هدایت» چنین 
می فرماید: 
«واختصمُوا بحل اللّه جَمیعاً لوا واذکُرُوا نمة اللّه علیکم اذ کم 
ثر فاذکم منها کذلك بین له کم آیانه لک هدرن 


۱- نهج البلاغه: خطبة ۱۷۶. 


۲- آل عمران: ۱۰۳ 


«همه با هم به حبل ال چنگ زنید و پراکنده نشوید و یاد بیاورید 


آن زمانی را که با هم دشمنی می کردید. پس خداوند دل های شما را 
به هم نزدیک کرد و الفت و برادری بر شما حاکم نمود و (نیز) 
یاد بیاورید آن زمانی را که شماء در لب پرتگاه آتش قرار داشتید» پس 
خداوند شما را از آن نجات داد و خداوند این چنین آیات خود را 
تبیین می کند. شاید به هدایت دست یابید». 
و نیز پيامبر اکرم؛ حضرت محمّد بن عبدالهللّه می فرماید: 
«المومن للمومن کالبنیان يشد بعضه بعضا.۲۳ 
«سبت فرد با ایمان با مومن دیگی همانند اجزای یک ساختمانند که 
3 از ساختمان» جزء دیگر را نگه داشته و محکم می نماید». 
و نز حضرت امم جمفر صادق 5 میفرماد: 
«المومن آخو المومن. کالجسد الواحد. ان اشتکی شیناً منه وجد ألم ذلك 
في ساثر ۱۳ 
هومن برادر مزمن است مانند آنکه.یک حسد می‌باشند؛ اگر عضوی 
از آن به درد آید» درد و رنج آن به دیگر اعضاء خواهد رسید». 
بنابر اين تفرقه» کینه توزی» نزاع و حوذریزی» ه رگز مشروعیّت و 
مصونیّت نداشته و از کباثر و زشتی‌هاست که وجدان و عقل سلیم آن را بی 
اساس و پی فرهنگی معرفی کرده و در دین اسلام هم شدیداً مورد نکوهش و 
توبیخ قرارگرفته و مرتکب آن را به عذاب الهی» وعده داده است. 
جهالت جاهلان و دسيس دسیسه گران و فتنه انگیزان» در طول تاریخ 
مسلمین» کوشیده است که وحدت صفوف و یک پارچگی مسلمین به جنگ و 


۱- اصول کافی ۶۶/۲ نهج الفصاحه: ٩۷۹‏ کنز العتال: ۱۴۱/۱. 


۲- بحار الأئوار: ۰۱۴۸/۶۱ 


۳ ۳ 
خون ریزی تبدیل شده و کینه و بغض و بد بینی و اتهام به خروج از دین و 
ورود در شرک را کسترشن دهد. بنابر اين بر مسولان و رهبران امّت و برآحاد 
جامعةً اسلامی» فرض و حتم است که اجازه ندهند چنین فضائی بر جامعه اسلامی 
حاکم گردد و در نتیجه ذخاثر و ثروت های امت اسلام» توشط مستکبران 
روززگار و کافران خوش رنگ و نگار و صاحبان تراست ها و کارتل هابه 

راحتی و سهولت. غارت شود. 

ما پیروان اهل بیتءاِ, برخود لازم می دانیم جهت وحدت بیشتر مسلمین 
و زدودن موانع اين اتفاق و انسجام» نسبت‌های ناروائی که در طول تاریخ؛ به 
ویژه در این سال‌های اخیر» به مکتب اهل بیت لت و به صورت ناجوانمردانه 
نسبت داده شدهء از خود دور کنیم و با تمام وجود. از این تهمت ها و نسبت ها 
تومتط تکفیری ها و جریاناتی که آلت دست انگلیسی ها؛ صهونیست‌هاء و 
غارتگران امریکا و ... هستند» اعلان انزجار و تبری بجویيم. 

از باب نمونه: 

۱ -ما که کتاب آسمانی مصون از تحریف, یعنی قرآن کریم را تنها کتاب 
همه مسلمین و بدون آن که کم و زیاد شده باشد و عینا؛ همان قرآن کریم 
حضرت خاتم الأنبیاء محمّد مصطفیّ و ثقل اکبر و سرتاسر آن را داعی 
توحید و یکتاپرستی می دانیم؛ 

-ما که بز رگ ترین موفقیّت پیامبر اکرملله را نفی بتها (اصنام) و نفی 

عبادت لات و عزی و اعلان و تحقّق کلم توحید «لا اله الا اله» می دانیم؛ 

_ما که خطبه های غرای توحیدی مولی الموحدین امیر الممنین له را - 

شبانه روز - در مراکز آموزشی و پژوهشی, دانشگاه ها و حوزه ها و 


محافل علمی و تربیتی مان به تلاوت و تدریس و استضائه می نشینیم؛ 


-ما که در مساجد و مراکز عبادتی مان » متون سراسر توحید اهل بت 
پیامبر له له را همانند دعای کما از امام علم ای دعای عرفه از امام 
حسین ش فتاه او میت تمسالن 1 امام سحاد اه و ده هادعای 


توحیدی دیگر تلاوت می شود و طنین انداز است: 

. متی بت حتّی تحتاج الی دلیل ِ ت 1 
سا و دك وما الْذي فقد من 0 

ما که هزاران اثر معرفتی و توحیدی همچون کتاب توحید شیخ اقدم 

«صدوق» را داريی ما که .. 

با همه این اوصاف. به صورت جاهلانه و مزورانه و مزدورانه به هدف بدبین 
کردن سایر مسلمین ناجوانمردانه به شرک متهم شده و می شویم!!! (فمالهمم 
کیف یحکمون)؟؟!. 

۲ - اعتقاد به امام مهدیعكُة و مهدویّت ريشه قرآنی دارد و مذاهب و فرق 
اسلامی - روی هم رفته -به آن اعتراف دارند تا جائی که انکار آن را موجب 
قتل منکر آن دانسته اند٩۲‏ 

و نیز جایگاه رفیعی از سنت و معرفت اسلامی را برای آن حضرت ذکر 
کرده اند و قاطبهٌ علمای اهل بیتء و بسیاری از علمای مذاهب اسلامی؛ 
وابانت نی احاو پیت ب ایازین. که صر شا ولرنه ان تفت انس وود 
تصریح و تصحیح و اعتراف قرارداده اند؛ مانند صاحب سنن ترمذی؛ قرطبی 
مالکی. ابوجعفر عقیلی» سیوطی؛ ابن حجر عسقلانی. حاکم نیشابوری بیهقی؛ ابن 
اثیره بغوی» ابن قیّم» ذهبیء تفتازانی» ابین کثیر دمشقی» جزری شافعی؛ 
عبدالوهاب شعرانی؛ متقی هندی» عبدالباقی زرقانی. سفارینی حنبلی. محمّد امین 


۱- بحار الأٌنوار: ۹۵/ ۲۲۶ (بخشی از دعای عرفه). 
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مقدمه ۱۷ ۱ 


سویدی» شوکانی. موْمن شبلنجی» قنوجی بخاری» کتانی مالکی» خضر مصری» 
غماری شافعی» ناصر الدین البانی» ابواعلی مودودی؛ کمال الدین ابن طلحه 
شافعی» پاقوت حموی ابو نعیم اصفهانی؛ اب جوزی حنبلی» گنجی شافعی؛ 
جوینی شافعی؛ ابن علی شافعی همدانی» حمد اه مستوفی؛ ابن شحنةٌ حلبی حنفی؛ 
خواجه پارسا حنفی» ابن صبَاغْ مالکی» سراج رفاعی» ابن طولون دمشقی» ابو 
عبّاس قرمانی حنفی اب عامر شبراوی؛ ساباط قاضی حنفی» قندوزی حنفی» 
حمزاوی شافعی مصری» زر کلی سلفی» یونس سامرایی» احمد طوسی بلاذری ابن 
شا کر بدری شافعی» عبدالکريم یمانی» صبان شافعی ابن عماد دمشقی حنبلی و 
هقی تال 

حال نگاه بیندازید و ببینید: 

امام مهدیعشِْة و مهدویّت - که در کتاب و سنت» محکم ترین ریشه و 
اساس و برهان و اين همه معترف به تواتر و صحت و ولادت و حیات از جمیع 
فرق اسلامی دارد- چگونه با زشت ترین تعبیرها مورد استهزاء و تمسخر و افتراء 
مت ها تاره فاای رف ایا 

از این عصارة انبیاء و غلف اوضیاء گاهی به «مام مزعوم» و کنا هن سح 
«معدوم» و هن و کاهی متس کیان کایس‌دا‌ساتة 
وتات فلا شدای سا وش کی با ما که 
او وقتی که از آن سرداب خارج شد» سوار آن مر کب شود!. اینان هنگام نماز 
هم هم چنان در کنار مر کب باقی می‌ماننده زیرا ممکن است که در همان وقت 


بت بالاخره معلوم نشد این سرداب کجاست! 


وارونه نشان دادن حقایق» تحریف و سیاه نمایی در زمینة اعتقادات و معارف 


حقّه اهل بیت اش توسط دشمنان و بقاء بر میت‌های آ كلة الاکباد و آنان که 
گوینده « لااله الا اه و محمَدٌ رسول ائّ» و معتقدان معاد و محشر و اهل قبله و 
قرآن را همانند گوسفند سر می برند و جهت جلب رضایت سردمداران کفر و 
غاصبان قدس» همه گونه خوش خدمتی دارند و در تمام دوران ننگین رژیم 
جعلی و سفّاک صهیونیستی در حمایت از مظلومین فلسطین» و مقدسات مسلمین 
حتی یک فشنگ و يا تیری رها نکرده‌اند. اقا هر روز شاهد آنیم که دسته دسته 
اهل قبله و توحید و بعشت و معاد را با کمال شقاوت و بی رحمی؛ قطعه قطعه و 
به آتش می کشند و فتنه و تفرقه را بین اقت اسلام می گسترانند. 

لازم به تذ کر است: این دو مورد به عنوان نمونه بود و گرنه مسلمانان هسر 
روزه شاهد نشر و بسط صدها مورد دیگر با هزاران سایت و کتاب و مقالات و 
نرم افزار توسط این مجموعهٌ فاقد عاطفه و رحم و متحجر و تکفیری با هدف 
شوم تفرقه افکنی و جنگ و جدال در اقت اسلامی می باشند. فالی اثه 
المشتکی. 

در هر صورت. ما به عنوان اين که به حفظ وحدت مسلمین و قطع یبد 
اجانب از بلاد اسلامی و زدودن اتهامات و افتراءات از مکتب اسلام و معارف 
اهل بیتءِ: مکلفیم» بر خود واجب می‌دانیم جهت زایل کردن بدبینی از 
ذهنیتی که اینان در بین عموم مسلمین با دروغ» نفاق افتراء و بهتان ساخته‌اند» 
اقدام نماییم و انزجار و پی زاری خود را از اين تفرقه افکنان و جنگ افروزان 


9۵ 


۳ ۹ أ 

مجموعة «في رحاباهل الییتو» ۲ عنود چهاردهسال بیش» جهت 
زدودن این ذهنیّت و زدودن برخی از موانع وحدت. در معاونت امور فرهنگی 
مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام و با کمک» مساعدت و همکاری گروهی از 
فضلا و محققین ؟ طراحی و سپس مورد تنظیم و تدوین قرار گرفت. 

بحمداله به سرعت و به طور گسترده و چشمگیر؛ مورد استقبال محافل علمی 
و پژوهشی و علاقه مندان و دوستداران وحدت مسلمین» قرار گرفت. 

شخصیّت‌های علمی و دست اندر کاران نشر و قلم و گروه‌های محاوره 
و مناظره» در همان زمان تدوین و نشر» پيشنهاد ترجمه‌ی این مجموعه را به 
زبان‌های زنده دنیا دادند که بحمداله ترجمة فارسی آن توسط ادارةُ ترجمة 


۱- این مجموعه پیش از چهل جلد ست که هر یک از آنها به یک موضوع و یک 
شبهه اختصاص دارد و به زبان عربی و با سبک مقارنه و ارائه دلائل تنظیم يافته است. 


۲ - جهت تقدیر از زحمات عزیزانی که در این مجموعه به نوعی تلاش داشته و 
نقشی که در تحقّق این کار علمی و فرهنگی داشته‌اند. متذ کر می شویم: 

۱ - ابوالفضل اسلامی (علی)؛ مسژول گروه و مشرف علمی پروژه. 

۲ - سید منذر حکیم؛ پیگیر امور مجموعه. 

۵ ۳ - سید عبدالرحیم موسوی» شیخ عبدالکریم بهبهانی و صباح بیاتی؛ تهّه 
کنند گان بعضی از متون مجموعه. 

٩‏ ۶ - شیخ عبدالأمیر سلطانی» شیخ محمّد هاشم عاملی» شیخ محمد امینی و شیخ علی 
بهرامی؛ تصدّی مسائل استخراج و مقابله. 

۳ ۱۰ - سیّد محمدرضا آل ایّوب» عباس جعفری» حسین صالحی و عزیز عقابی؛ در 
مسائل تصحیح و تطبیق و روند امور. 

ضمن آن که از نظرات ارزشمند آقایان: شیخ جعفر الهادی (خوشنویس)» شیخ 
محمّدهادی یوسفی غروی. استاد صائب عبدالحمید وغیر اینان در برخی از این متون 
استفاده کرده‌ايم. جزاهم ال خیر الجزاء. (ناشر) 


معاونت امور فرهنگی؛ آماده گردید و اینک مورد بررسی مجلدد و ویراستاری 
قرار گرفت و تقدیم علاقه مندان می‌شود. 

امید است که این تلاش و جهاد فرهنگی, مورد قبول پرورد گار متصال و 
عنایت حضرت بقیّة له الأعظم ات قرار گرفته باشد. 


گروه مطالعات بنیادی 
ابرالفضل اسلامی (علی) 


متیر( 


گفتار 


و 


همه مسلمانان اتفاق نظر دارند که قرآن موجوده همان کتاب 
آسمانی است که هیچ باطلی در آن راه نیافته است. 
حضرت علیشِة تربیت یافتةٌ رسول اکرمء دربارهة «قرآن» 
می‌فررماید: 
«ثم آنزل علیه الکتاب نوراً لاتطفاً مصابیحه و سراجاً لایخبو 
توقده... و شعاعاً لایْطلم ضوّه و فرقاناًلابخمَد برهانه و تبینً 
لا تهدم آر کانه... تب الایمان و بحبوحته و ینابیع العلم و 
تخو ری آافي الاسلام و بنيانه... و آعلام لا یعمی عنها 
او هراوهام تسش شاه 
داء و نوراً لیس معه ظلمة و حبلا وثیقاً عروتك و معقلا منیعاً 
ذروته و عزاً لمن تولاه و سلماً لمن دخله و هدی لمَن انتم 
به و علماً لمن وعی... و خکما لمن قضی ۱ 
«قرآن» نوری است که خاموشی ندارد و چراغی است که 
ترعشند گی. آن؛ روال تذیرد و دریانی انتت کته زرفتای آن دز کب 
تقو و راهن آشت که رونده ل: کفراه وانکروقیو شعه‌ای ابحت؛ که 
نور آن» تاریک نشود و جداکنندهٌ حق و باطلی است که هر 


کدی برهانش خاموش نشود و بنایی ا سحت. که مت تهای: آن 


- نهج البلاغه: حطبةٌ ۱۹۸ (تر حمة: محمّد دشتی). 


کذرانت تقوم قا تام انب کته تیار اش ویس کت سر 
پاری کنند گانش مغلوب نشوند. 


قرآن» معدن ایمان و اصل آن است و چشمه‌های دانش و دریاهای 


علم است و سرچشمهٌ عدالت و نهر جاری عدل است و پایه های اسلام 
و ستونهای محکم آن است. و نهرهای جاری زلال» حقیقت و 
سرزمینهای آن است» و دریایی است که تشنگان آن» آبش را تمام 
نتوانند کشید و چشمه‌ای است که آبش کاستی ندارد و محل برداشت 
آمن اش کهشرنجه از انب کریه کاهش تسرات وتفز لین است. که 
مسافران راه» آن را فراموش نخواهند کرد و نشانه‌هایی است که 
وود کال از آن خلت نس کف یهار رسای است. کسعار ان 
تم گوفله 

خداء قرآن را فرو نشانندهٌ عطش علمی دانشمندان و باران بهاری 
برای قلبهای فقیهان و راه گسترده و وسیع برای صالحان قرار داده 
است و قرآن دارویی است که با آن» بیماری وجود ندارد و نوری 
ات که با اه یکی فافنت: تمس شودرو رسای استت. کت؛ 
رشته های آن محکم؛ پناهگاهی است که قلة آن بلشد و توان و 
قدرتی ات برای آن که قرآن را بر گزیند و محل امتی است بترای 
هر کسی که وارد آن شود و راهنمایی است تا از او پیروی کند و 


وسیله انجام وظیفه است برای آن که قرآن را راه و رسم خود قرار 


وه روطرهانن است:نر ان کتن تا آن هی جرف و شاستل 
پیروزی است برای آن کس که با آن استدلال کند و نجات دهنده 
است برای آن کس که حافظ آن باشد و به آن عمل کند و راهبر 
ان کف انا ۸ کار کیرد و شاب هدایت است‌برای. ان کس کنه 
درآ گرونو مر خکه‌دارنته است فرای ان کسن کل با آن شهووترا 
بپوشاند و دانش کسی است که آن را به خاطر بسپارد و حدیث 
کسی است که از آن روایت کند و فرمان کسی است که با آن 
قضاوت کند). 
و در خطبه ۱۷۶ می‌فرماید: 
«واعلموا آن هذا القرآن هو الناصح الذي لایفش و الهادي 
الذي لاْضل و المحدّث الذي لایکذب.. و ان اه سبحانه لم 
یِعظ أحداً بمثل هذا القرآن فانه حبل الّه المتین و سببه 
الامین. اٍذ فیه ربیع القلوب و ینابیع العلم و ما للقلب جلاء 
غیره». 
«(آگاه باشید! همانا این قرآن» پند دهنده‌ای است که نمی‌فریبد و 
هذایت. کفده‌ای اشنت که کمراه نیارد و مهن کون اسسظا. که 
هرگز دروغ نمی‌گوید و کسی با قرآن همنشین نشد مگر آن که بر او 
افزود یااز او کاست و در هدایت او افزود و از کوردلی و 
کفراهراشن کات 


آگاه باشید! کسی با داشتن قرآن» نیازی ندارد و بدون قرآنه 


بی نیاز نخواهد بوده پس درم‌ان خود را از قرآن بخواهید و در 
سختیها از قرآن یاری بطلبید که در قر آن درمان بزرگترین بیماریهاء 
یعنی کفر و نفاق و سرکشی و گمراهی است. 

پس به وسیلة قرآن» خواسته‌های خود را از خدا بخواهید و با 
دوستی قرآن به خدا روی آورید و به وسیلا قرآن از خلق خدا 
چیزی بخواهید؛ زیرا وسیله‌ای برای تقرب بندگان به خدا بهتسر از 
قرآن و جود ندارد. 

آگاه باشید! شفاعت قرآن» پذیرفته و سخنش تصدیق می گردد و 
آن کس که در قیامت قرآن شفاعتش کند. بخشوده می‌شود و آن 
کس که قرآن از او شکایت کند. محکوم است... 

همانا خداوند سبحان» کسی را به چیزی چون قرآن پند نداده 
است؛ زیرا قر آن» ریسمان استوار خدا و وسیلٌ ایمنی بخش است. 

قرآن بهار دل» او چشمه های دانش است. برای قلب» جلایی جز 
قرآن نتوان یافت به خصوص در جامعه‌الی که بیداردلان از دنیا رفتة 
و غافلان و تغافل کنندگان حضور دارند. 

طبیعی است که چنین کتاب هدایتگر و روشنگری که فرهنگ 
رفیع اسلامی را تشکیل داده است؛ مورد بغض و کین دشمنان اسلام 
واقع شود و آنان درصدد باشند که با ایجاد شک و تردید در سند و 


دلالتش, از اعتبار واهمیّت آن بکاهند. نقشة شیطانی دشمنان قر آن این 


بوده استا که, گمراهی و ضلالت را سایگرین هدایت و روش تا 
۰ ۳ حِ 

نمایند و مردم را از این ثقل اکبر و نعمت بزرک الهی. محروم سازند. 
اما ناوید ازادو. کرد است که‌فوزش فا شود | که کتافران از 


آن خوششان نیاید». 


پاسخ کون به شبهةٌ تحریف قرآن از دو منظر قابل بررسی است: 

۱ از نگاه درون دینی: این راه برای کسانی خوب است که به 
پیامب ره و قرآن اعتقاد دارند و با روایات وارد شده از پیامبر 
اکرمحفه و ائمه اطهارعثِ: دربارٌ عدم تحریف قرآن, قانع می‌شوند. 

۲ از نگاه برون دینی: این راه برای کسانی است که اعتقادی به 
قرآن و پیامبر له و ائمَ اطهارش: ندارند. در این روش؛ بحث 
براساس اوضاع و شرایط طبیعی انجام می‌شود و به روایات دینی؛ 
تاه ی شوه ورف اس کا که درون دی سرا مسماتان :و 
هتفه اف تست آور آنبته 

روش اوّل: در طول تاریخ به وسبلةً علمای اسلام به کار گرفته 
شده است و آنان با توسّل به روایات و آیات قرآنی استدلال 
کرده‌اند که قرآن از تحریف» مصون است. 

روش دوم: براساس اوضاع و شرایط طبیعی انجام می‌شود. در این 
جا در ضمن شش فصل به بررسی موضوع بر اساس روش دوم 
می‌پردازيم: 

فصل اول: تدوین قرآن در عصر پیامبر للّه. 


فصل دوم: جمع آوری قرآن در عصر رسول خدار حله. 


فصل سوم: بررسی احتمالات وقوع تحریف. 

فصل چهارم: تصر یحات علمای اسلام بر سلامتی قرآن از تحریف. 
فصل پنجم: عوامل ایجاد و شبهة تحریف و گسترش آن. 

۳ ۹ ۰ و ۳ 

فصل ششم: موضعگیری در قبال روایات تحریف. 


فصل اول 


تدوین قر آن در عصر پیامبر له 


شواهد و قراین بسیار به صورت آشکاری بر تدوین «قرآن» در 
زمان حیات پیامبر اکرم له دلالت می‌کنند. اوضاع و احوال خاصتی 
که پیامبر اکرمب و مسلمانان در آن می‌زیسته‌انده مستلزم آن بوده 
است که پیامبر له در زمان حیات خویش به جمع آوری قرآن؛ 
اقدام کند؛ زیرا: 

الف: قرآن کریم به مثابه قانون اساسی امّت اسلامی بوده است 
که شا کل اصلی عقیدتی؛ فرهنگی و احکام تشریعی را تشکیل 
می‌داده است. علاوه بر اين» متقن‌ترین منبع تاریخی و بلیغ‌ترین مستن 
ادبی به شمار می‌رفته است و مسلمانان صدر اسلام» منبعی غیر از 
قرآن کریم نداشته‌اند تا به تدتّر و فکر و اندیشه در آن بپردازند از 
این رو قرآن تنها منبع فکریء اجتماعی و روحی آنان بوده است. 

برای مثال» اقّت اسلامی در صدر اسلام» برای ایمان به وحدانیّت و 
صفات پروردگار و علم به جهان هستی و آگاهی از انحرافات ادیان 
دیگر» دلیل و منبعی غیر از قرآن کریم در اختیار نداشته است. ایسن 
معا ما را باه عیفر ار فان سا ما نان ] تاه 


می کند یه ما می‌فهماند که مسلمانات به غنوان یک اعبت» جه نگاهن 


به قرآن داشته‌اند. 

ب: مسلمانان از همان ابتدا به حفظ قرآن کریم اهمیّت بسیار 
می‌دادند؛ زیرا جایگاه خاصتی برای قرآن قایل بودند و این کاب 
آسمانی» اهعتت زیادی در زندگی لعماعی آنان داشت و مخور 
فعالیتهای انسانی و ارزشی ایشان به شمار می‌رفت. به خاطر جایگاه و 
موقعیّت ویژه و ممتاز قرآن, عدةٌ بسیاری تمام قرآن را حفظ کرده 
و به عنوان «حافظ قرآن» شناخته می‌شدند که در بحثهای آینده به 
اف مطلب آشاره متفر واه شاه 

ج: رسول اکرمعلله در میان اقت اسلامی» زند گی می کرد و با 
غم و شادیهای آنان شریک بود. آن حضرت به خوبی نیازهای اقت 
اناد زاس شاک و تور ان عطیش را کی عواه‌اش. کزافت 
یر کی کر از مت که نم نا مان 
امّت نوپای اسلامی را تهدید می کند. او از همان ابتدای بعئت» با رنج 
و دردهای مسلمانان شریک بود و تا هنگام رحلت؛ لحظه‌ای از مردم 
جدا نشد. او فشارهای ناشی از دعوت به سوی خدای متعال و ابلاغ 
رسالت را به خوبی درک می کرد و در مرکز وقایع و حوادث 


فصل اوّل: تدوین قرآن در عصر پیامب له 


چنین انسانی که واقع و حقیقت زندگی را به خوبی چشیده است 
و بار رسالت و دعوت الهی را به دوش کشیده و هدایت ان‌سانها را 
در سخت‌ترین شرایط برعهده گرفته و سالها مسژولیّت حکومست 
نوپای اسلامی را به بهترین وجهی به انجام رسانیده و جنگهای 
فرهنگی و نظامی دشمن را با قدرت تمام مهار کرده است. آیا 
پذیرفته است که قرآن کریم را به حال خود رها کرده باشد؟! آیا 
ممکن است که تدبیری برای حفظ آن نیندیشیده باشد؟! 

د: از سوی دیگر» امکانات تدوین و نگارش برای رسول خداءعّه 
فراهم بوده است. در آن زمان افرادی که قادر به کتابست باشنده در 
اطراف رسول خداءلّه وجود داشته‌اند و وسایل کتابت از قیسل قلم و 
صفحه نیز فراهم بوده است و اگر به تاریخ مراجعه کنیم. تردیدی 
نمی‌ماند که مسلمانان در 1 
تاه 

ه: علاوه بر این باید به اخلاص و جدیّت رسول اکرم له در 
جمع آوری و حفظ قرآن توجه کرد. هیچ کس در اخلاص و تلاش 
پیامب ره تردید نمی کند» اگرچه بسیار شکاک و دير باور باشد؛ 
زیرا پیامبر | کرمت در بدترین فروض و احتمالات نمی‌تواند 
نسبت به قرآن بی توجه باشد؛ زیرا قرآن معجزء جاوید پیامبر 
| کرمع4 و وسیل اثبات رسالت و ارتباط وی با جهان غیب بوده 


است و به وسیلٌ قرآن, با مشر کان تحدی می کرده است. او که 


چنین ایمان و اعتقادی به قرآن داشته است. طبیعی است که 


نسبت به حفظ و صیانت آن» حریص بوده و نهایت اخلاص را داشته 
باشد. 

عناصر پنج گانهةٌ اهمیّت قرآن کریم. خطر تحریف آن در صورت 
عدم تدوین» درک و فهم این خطر به وسیلة پیامبر اکرمءل وجود 
امکانات تدوین و حرص و اخلاص پیامبرعه در حفظ و صیانت 
قرآن کریم برای ما يقین حاصل می‌کند که جمع آوری و تدوین 


قرآن در زمان رسول اکرمعلْ به اتمام رسیده است. 


روایاتی که به جمع آوری قرآن در زمان ابوبکر اشاره می کند 

روایاتی نقل شده است مبنی بر این که: قرآن در زمان خلافت 
ابوبکر جمع آوری و تدوین شده است. در این زمان» آیات قرآنی که 
بر چوب و پوست درخت خرما و استخوان کتف شتر و سفال و.. 
نوشته شده بوده جمع آوری گردید و آیاتی را که مسلمانان از حف.ظ 
داشتند. به شرطی که دو شاهد بر قرآن بودن آن شهادت بدهند 
جمع آوری شد. این مطالب در حکایتی که از «زید بن ثابت»" نقل 
گردیده و همچنین در نصوص و روایات دیگری از ان قبسل آمده 


فصل اوّل: تدوین قرآن در عصر پیامب ره 


واقیّت این است که نصوص و روایاتی که دربارةٌ جمع آوری 
قرآن نقل شده است. بر صیاغ و مضمون واحدی نیستند. این روایات 
در اشخاصی که به جمع آوری قر آن پرداختند. احتلاف دارند. 

علاوه بر اين» در زمان جمع آوری و طریقه‌ی جمم آوری و زمان 
اتمام جمع او تا توارز ۳ 

به خاطر همین اختلاف و تعارض, روایات وارد شده درباره 
جمع آوری قرآن در عهد «بوبکر» از درجه اعتبار ساقط هستند و 
ممکن است که وجود آنها را به یکی از دو وجه زیر حمل کرد: 

اول: این روایات درصدد است تا بیان کند که قرآن به شکل 
مصحف در اوراق و صفحات منظم در زمان ابوبکر جمع آوری شد 
و درصدد آن نیست که بگوید: اصل تدوین و جمع آوری آیات 
قر آنی به معنای کتابت از روی اوراق متفرقه و کتابت آنچه صحابه 
از حفظ داشته‌اند» در زمان اپوبکر انجام شده است. امری که بعضی از 
این اخادیتبیدان آشازه امین کنفر! 

ای تور کی ای نت ای یی و طررتهان تس 
احادیث را پذیرفته باشیم؛ یعنی بپذيريم که عملیات جمم آوری 
وتدوین قرآن در صفحات و اوراق منظم» بعد از پیامبر4 صورت 
کف اس 


۱- البیان فی تفسیر الق رآن: ۲۳۷-۲۴۹ 


دوم: این روایات قصه‌هایی است که در زمانهای بعد از عهد 
صحابه وضع شده است تا عطش مسلمانان در مورد دانستن چگونگی 
جمع آوری قرآن را فرونشاند. ما با تحقیق و تحلیل تاریخ اسلام به 
این نکته می‌رسیم که حرکت ادبی گسترده‌ای در تاریخ اسلام ظهور 
کرد تا وقایع و حادثه‌هایی را که مسلمانان صدر اسلام با آنها درگیر 
2 
تخد ارت بان و حتی این کار را در مورد حادثه های ایّام جاهلیت 


انجام دادند» البته این قصه‌ها در اواخر عهد صحابه و در یک 
چارچوب دینی» شروع شد و در عصر تابعین رشد و نموّ يافت و در 
دوران بعدی توسعه بیشتری یافت. متأسفانه این قصه‌هابه شکل 
اساسی بر اسرائیلیات و اوهام و خیالات بنا شده بود که تلاش 
می کرد تا اهداف اجتماعی. سیاسی؛ شخصی یا فرهنگی میتی را 
ترویج و محقق کند. 

قصه پردازی» یک حرکت جدیدی نبوده است که در اسلام 
تأسیس شده باشد بلکه در عصرهای مختلف تاریخی مورد علاقة 
عموم مردم از ملل مختلف بوده است. این علاقه از قدیم وجود داشته 
و در عصر حاضر نیز شاهد آن هستیم که وقایع و حوادث واقعی 
مختلف» در قالب خیال پردازیهای داستانی مطرح می‌شود و درون 
مایه های اصلی خویش را از جهت گیریها و اهدافی می‌گیرد که در 


ی 


واقعیّت اجتماعی حریان دار د. 


فصل اوّل: تدوین قرآن در عصر پیامب له 


اگرچه ما علاقه مندیم که در تفسیر این احادیث به روش اوّل 
گرایش پیدا کنیم اقا مانعی نمی‌بينيم که تفسیر دوم را مطرح کنسیم 
و آن را موضوع تحقیقی مفصل, دربار؛ این احادیث قرار دهیم. 

علاوه بر اين» به احادیث دیگری برمی‌خوریم که تصریح می کند 


2 


جمع آوری و تدوین قرآن کریم در زمان رسول اکرمحلْد به اتمام 
رسیده است و این احادیث» صلاحتت آن را دارد که با احادیست 
وین قرآن دز رمان ابویکر مقانله کید ٩۱‏ 


۱- علوم الق رآن» سید محمّد باقر حکیم: ۱۰۶- ۱۰۵ 


فصل دوم 


جمع آوری قر آن در عصر رسول خداتتله 


علمای امامیه اجماع دارند بر این که «قرآن کریم» در زمان 
رسول دام جمم آوری شده است و آن حضرت للی دنیا را 
ترک نکرد مگر پس از آن که آنچه را که در دلش بود بر قلبهای 
حافظان قرآن که بسیار بودند و بر مصحفهایی که در زمان آن 
حضرت 4 جمع آوری شده بود عرضه کردند. این مطلبی است که 
به عنوان یک امر ضروری شناخته شده است و بسیاری از علمای 
اهل سنت با علمای امامیّه در این مطلب موافق هستند و قراین و 
شواهد و روایات بسیاری بر این مطلب دلالت می کند که به برخی از 
آنها اشاره می‌شود: 

۱ - اهتمام پیامبر اکرمل و صحابه به حفظ قرآن و تعلیم آن و 
قرائت و تلاوت آیات قرآن به مجرد آن که نازل می‌شده است. از 
جمله روایاتی که مردم را به حفظ و قرائت قرآن تشویق می کرده 
این روایت است که می‌فرماید: 

«مَ قرأً القرآن حتّی بستظهره و بحفظه أَدخله اه الحنة وشْفَعَه 
في عشرة من أهل بیته کلهم قد وجبت لهم الثار:" . 


۱- الییان: ۱/ ۰۸۵ 


«هر کس قرآن را بخواند تا آن را بفهمد و حفظ کند. خداوند او را 


وارد بهشت می کند و شفاعت او را در مورد ده نفر از اهل بیستش 
می پذیرد که همگی آتش جهنم بر آنان واجب شده بود.» 

در این معنا و دربارهُ تعلیم قرآن» احادیث بسیاری وارد شده است 
که قابل شمارش نیست. از «عبادة بن صامت» وارد شده است: 

«ه رگاه کسی به مدینه مهاجرت می کرد» رسول دا او را به 
یکی از مسلمانان می‌سپرد تا قرآن را به او بیاموزاند و اوضاع به 
گونه‌ای بود که همهمة زیادی در مسجد رسول خدانلهُ به خاطر 
قرائت قرآن شنیده می‌شد تا این که رسول خ دا دستور داد 
صدایشان را پایین بیاورند تا صداها با هم مخلوط نشود و اشتباه 
زکنند) 6۱ 

رک کی زر هروش خاروس رل 
اه و وجود انگیزه بسیار قوی» در مدّت اند کی بسیاری از 
سلمانان اف فر ان ستیق, قطان یر تن مهف وهی رستولن 

شلاح اد اوه ان کدان خر و قوات ‏ ات ای تسه 
می‌شدند. در میان مردم و نزد رسول خدالُ جایگاه ویژه و ممتازی 
داشتند. 

در تعداد بسیار حافظان قرآن» همين بس که در حادثة «بشر 
معونه»» در زمان حیات رسول اتلد هفتاد نفر از حافظان قرآن به 
شهادت رسیدند و اندکی پس از رحلت آن حضرتءه در جنگ 


۱ - مناهل العرفان: ۱/ ۲۴۲ مسند احمد: ۶/ ۴۶۴۲؛ تاریخ القرآن» الصغیر: ۸۰؛ مباحث فی 
علوم الق ر آن: ٩۱۲۱‏ حياة الصحابة: ۳ /۲۶۰؛ مستدرک حاکم: ۳/ ۳۵۶ 


یمامه چهارصد نفر و بنا به قولی هفتصد نفر از حافظان قرآن به 


شهادت رسیدند. همچنین زنی به نام «۱م ورقه» دختر عبدالله ببن 
حارث از حافظان قرآن به شمار می‌رفت. رسول خدالیّله گاهی به 
دیدن او می‌رفت و او را «شهیده» می‌نامید و به وی فرموده بود که 
یت ای امش را دی هه کج ۳۱ 

حفظ بعضی از سوره‌های قرآن» امر شایم و رایجی در میان 
مسلمانان بوده است و هرقطعة از قرآن را عدَهُ زیادی حفظ می کردند 
و حد اقل ایشان به حدّ تواتر می‌رسید و کمتر مرد يا زنی بود که 
قطعه‌ای از قرآن را حفظ نباشد و اهتمام مسلمانان نسبت به حفظ 
قرآن: آن فدن شید نود که گاهی یکت زن مسسلمان» مه رکته‌افن را 
تعلیم یک یا چند سوره از قرآن قرار می‌داد. 

اد تردن ان این نت .که تال وی داتفا تج 
رسول خدالاله حضور داشتند و آنچه را که آن حضرت تن اسلا 
می‌فرمود» می‌نوشتند و آن حضرت "لب کاتبان وحی را درجه بندی 
و اوقات حضورشان را زمانبندی کرده بودند. 

حاکم با سند صحیح از زید بن ثابت روایت کرده است: 

«ما نزد رسول خدالل حضور داشتیم و قرآن را بر روی 


رقعه‌ها ی ۱۳ 


۱- الاتقان: ۱/ ۲۵۰. 
۲- المستدرک: ۲/ ۰۶۱۱ 


مورخاد» اسامی کاتتان وحی را گر کرده‌اند و برحی تعدادشان 


را به ۴۲ نفر رسانده‌اند و هر ساعتی که وحی نازل می‌شد. رسول 
له دستور می‌فرمود که پی درنگ آن را بنویسند. 

پراء روایت کرده است: 

« پس از نزول: لا بَسَوي القاعدون من السَوْمنین...4"" رسول 
خداله فرمود: فوراً زید را فرا بخوانید ی با ِ و دوات بیاید. 
سپس فرمود: بنویس: لا یستوي... . 

آن حضرت له خودش به طور مستقیم بر آنچه نوشته می‌شد» 
نظارت می کرد و به مجرد نزول وحی» آن نوشته را مقابله و تصحیح 
می کرد. 

از زید بن ثابت روایت شده است: 

«من از کاتبان رسول دا بودم. هیکامی کنه وعبی تازل 
فی‌شلاه آن خر وا رعفه شدیدی فرامی کرفت :من او هش 
با صفحه و دواتی پیش ایشان می‌رفتم و او وحی را بر من املا 
می کرد و من می‌نوشتم. پس از اتمام کار نوشته‌ام را می‌خواندم» 
اگر چیزی از قلم افتاده بود» آن را تذ گر می‌داد و اصلاح 


می کردم سپس 2 را به مردم عر ضه می‌نمودم» !۳ 


۱- نساء (۴): 4۵ 
۲- کنزالعمال: ۲ ح ۲۳۲۰ 
مجمع الزوائد: ۱ ۱۵۲ 


اما در مورد آیاتی که به صورت متفر قه تازلا مس.شتدنده از ان 


عباس روایت شده است: 
«هنگامی که وحی بر رسول اله لا وله ن از می‌شده ان 


مه 


حضرت دا کاتب وحی را فرا می‌خواند و می‌فرمود: این ایات: وا 


در فلان سوره در فلان قسمت قرار دهیدی(٩‏ 

و این کار با نهایت دقت انجام می‌شد. 

۳ در احادیث صحیحه آمده است: 

«جبرئیل امین در هر ماه رمضان قرآن را بر رسول خداتلفه 
عرضه می کرد. این کار در هر سال یک مرتبه انجام می‌شد و در 
0 


الم 


سال وفات آن حضرت یه دو مر تبه انجام شد) 


ورسول خداحلله آنچه را که در سینه داش شت. بر حافظان قرآن که 


بسیار بودنده عرضه می کرد و صاحبان مصحف نیز قرآن خود را بر 
پیامبرا کرم م9 عرضه می کردند تا اشتباهات احتمالی را تصحیح کنند. 


از ابن قتیبه نقل شده است: 


«آخرین عر ضه» بر مرصحف زید بن بایتت بوده است) (۳ 


۱- المستدرک: ۲۲۲/۲ الجامع الصحیح (سنن ترمذی): ۵/ ۲۷۲ تاریخ یعقوبی: ۳/۲؟؛ 
البرهان» زر کشی: ۱/ ۳۰۴ مسند احمد: ۶۹/۱ و ٩۵۷‏ تفسیر قرطبی: ۰۶۰/۱ 

۲ صحیح بخاری: ۶ مجمع الزوائد: ۹/ ۲۳؛ کنز العمال: ح۳۲۲۱۴؛ از طریق ما چیزی 
0( ۱ ۷ نقل کرده و از او در ٍعلام الوری» 
مناقب آل ابی طالب و کشف الغمه آمده است. 

- المعارف: ۲۶۰. 


و در روایت ابن عبدالب از ابی ظبیان آمده است: 


«آخرین عرضه. بر مصحف عبدالله بن مسعود بوده است) (0 


۳ در روایات متعددی 1 است که صحابه در زمال رسول 
حداحلظ سار قرآن را از ال تا آخر آن» ختم می کردند و آن 
حضرت نله احکامی را در اين مورد برای آنان وضع فرموده بود و 
ایشان را به ختم قرآن تحریض می‌فرمود. 
از آن حضرت له روایت شده است: 
«اِنٌ لصاحب القرآن عند کل ختم دعوةّ یز ۷۹ 
برای قاری قرآن» پس از هر ختم قرآنی. یک دعای مستجاب وجود 
دارد.) 

و از آن حضرت ‏ روایت شده است: 
«من قراً القرآن في سبع فذلك عمل المقربین و من قرأه في 
خمس فذلك عمل الصدیقین» ۲۱ 
(هرکس قرآن را در هفت روز قرائت ت کند» این از عمل مقربین است 
و هرکس آن را در پنج روز قرائت ت کند» این از عمل صلّبقین است.» 

و فرمود: 

«مَن شهد فاتحة الکتاب حين یستفتح کان کمن شهد فتحاً في 
سبیل الّه و من شهد خاتمته حین یختمه کان کمن شهدالغناتم»."۲ 


۱- الاستیعاب: ۳/ ۹٩۲‏ 
۲- کنز العمال: ۲۲۸۰/۱. 
۳ کنز الممال: ۱ج ۲۴۱۷. 
؟- کنز العمال: ۱ح ۲۴۳۰. 


هکس فاتحة الکتاب را هنگامی که قرآن را باز می‌کند» ملاحظه 
کند. مثل کسی است که شاهد فتحی در راه خدا بوده است و هر کس 
خاتمة قر آن را هنگام ختم قرآن مشاهده کند» مثل کسی است که 


شاهد غنایم بوده است). 

معنای این حدیث آن است که: قرآن در زمان رسول خداعلَلله به 
صورت محموعه‌ای مدوّن و مرتب شناخته می‌شده است. 

از محمد بن کعب قرظی روایت شده است: 

«از کسانی که در حیات رسول ال له قرآن را ختم می کردند: 
عشثمان» علی عْ و عبداله بن مسعود و ۲ 

مرحوم طبرسی می‌نویسد: 

(جمعی از صحابه از قبیل عبداله بن مسعوده ابی بن کعب و 
دیگران» چندین بار قرآن را در حضور پیامبر اکرم له ختم 
0 

و روایت شده است: 

«آن حضرت لب به عبدالّه بن عمرو بن عاص دستور داد که 
در هر هفت» يا سه شب. یک بار قرآن را ختم کند و او در هر 


شب» یک بار قرآن را ختم می کرد».(" 


۱- الجامع لاحکام الق آن: ۰۵۸/۱ 
۲- مجمع البیان: ۸۱ ۰۸۴ 


۳ - سنن دارمی: ۴۷۱/۲؛ سنن اپی داوود: ۲/ ۵۲؛ الجامع الصحیح (سنن ترمذی): ۵/ ۱۹۶؛ 
مسند احمد: ۲/ ۰۱۶۳ 


و به سعد بن منذر دستور داد: 


«در هر سه شب یک بار قرآن را ختم کند و او این کار را انجام 
می‌داد تا از دنیا رفت».(٩‏ 

۵- صحابه به تدوین قرآن در صحف و الواح اقدام می کردند و 
به حفظ و تلاوت قرآن اکتفا نمی کردند. در مورد چگونگی اسلام 
آوردن عمر بن خطاب آمده است: 

«یک مرد قریشی به او گفت: چه نشسته‌ای که خواهرت از دین 
تو خارج شده است؟! او به سوی خانةٌ خواهرش حرکت کرد و 
بدون اجازه وارد خانه‌اش شد و سیلی محکمی به صورتش زد. پس 
از آن که دعوا و مشاجره آرام شد. چشمش به صفحه‌ای افتاد که در 
گوشه‌ای از خانه بود و بر آن نوشته شده بود: بسْم اله امن 
لحم * سل ّا في السمَاوّات والارْض َو یز الخکیم 6( 
تین اه هل ری را دید که در آن نوشته شده بود: پم ال 
الرخمن الرحیم :: طه :د ما آنرآنا علیْكَ الفران لتشقی ۲۳۲6 او پس از آن 
که این کلام معجزه آسای آسمانی را دید» اسلام آورد».(* 


۱- مجمع الزوائد: ۷/ ۱۷۱. 

۲ -حدید (۵۷): ۱. 

۳ طه (۱-۲:)۲۰. 

۲ - الموسوعة القرآنية: ۱/ ۳۵۲ به نقل از السيرة النبوي اببن هشام: ۱/ ۳۶۷-۳۷۰ این تنها 
نصی است که از کتابت قرآن در مکه و قبل از هجرت حکایت می کند. 


همین دلالت می‌کند بر اين که مسلمانان از همان ابتدای اسلام» 


قرآن را با املای پیامب ره می‌نوشتند و اين نوشتارها را مسلمانان 
دست به دست و نسخه بردازی می کردند. 

۶- عده‌ای از صحابه در عهد رسول خدایلكه قرآن را جمم آوری 
کردند که بنا به روایت عبداله بن عمر و انس بن مالک" چهار نفر 
بودند و بتابر روایت محمد بن کعب قرظی"" پنج نفر بودند و بنا به 
روایت شعبی "» شش نفر بودند. ابن حبیب هم در المحبّر" آننان را 
شش نفر دانسته و این ندیم در الفهرست " تعدادشان را به هت نفر 
رسانده‌است. 

منظور از جمع آوری در این جا حفظ قرآن نیست؛ زیرا تعداد 
حافظان در زمان رسول خداىَلل بیش از آن بوده‌اند که در چهار یا 
هفت نفر محدود شوند؛ چنان که در دلیل اوّل به این مطلب 


اشاره شد. 


۱ - طبقات ابن سعد: ۲/ق۲/ ٩۱۲‏ البرهان» زر کشی: ۳۰۵/۱؛ الاصابه: ۵۰/۲ مجمع الزواشد: 
۳۱۳/۹ 

۲ - مناهل العرفان: ۱/ ۲۳۶؛ الجامع لاحکام الق رآن: ۱/ ۵۶ أسد الغابة: ۴ الجامع 
الصحیح: ۵ ۶۶۶ 

۳ - طبقات ابن سعد: ۲/ ق ۱۱۳/۲ فتح الباری: /٩‏ ۶۸؛ مناهل العرفان: ۱/ ۳۳۷؛ حياة الصحابة: 
۳۱/۳ 

۴- المحبر: ۲۸۶. 

۵- الفهرست: ۲۱. 


در این جا به اسامی جمع آوری کنندگان قرآن در عهد 


رسول له یله اشاره می‌شود که حاصل 9 روایات وارد شده در 
این موضوع است. آنان عبارتند از: 


۴ ابو الدرداء. 

۵ - ابوزید ثابت بن زید بن نعماد. 
زید بن ثابت. 

۷-سالم آزاد کرد ابن حذیفه. 

۸ - سعید بن عبید بن نعمانل (در الفهرست آمده است: سعد). 
٩-عباده‏ بن صامت. 

۰- عبداله پن عمرو بن عاص. 
۱- عبداله بن مسعود. 

۲-عبید بن معاویه بن زید. 

۳- عشمان بن عفان. 

زین سک 


۶- قیس بن ابی صعصعة بن زید انصاری. 


۷ مجمع بن جاریه. 


٩-ام‏ ورقه بنت عبدالله بن حارث. 


بعضی از این افراد» دارای مصحفهای مشهور بوده‌اند» مانند علی بن 
ابی طالب و عبداله بن مسعود. 

۷- در بسیاری از آیات قرآن کریم لفظ کتاب بر آن اطلاق شده 
است. روشن است که اطلاق لفظ کتاب بر مطالبی که در اذهان و سینه‌ها 
ای بت ی 
شود. همچنین در حدیث معروف تقلین آمده است که پیامبر ا کرم له 
فرمود: 

«نّي ات فیکم الثقلین. کتاب الّه و عترتی ٩۱.»‏ 
(من دو چیز گرانبها در میان شما به یادگار می گذارم؛ کتاب خدا و 
عترتم را) . 

همین حدیث. دلیل بر آن است که رسول خداله قرآن را به 
صورت مکتوب و در هیئت یک کتاب به یادگار گذاشته است. 

»تین ان ژوایات دلالت ی کنیل سر ان کسهردن عفته 
رسول خداتل مصاحفی نزد اصحاب بوده که برخعی کامل و برخی 
ناقص بوده‌اند و اصحاب. آنها را تلاوت کرده و دست به دست 
می‌کردند و پیامبر اکرم برای این مصاحف. سفارشاتی را صادر 


فررموده بو دند. 


تِِ- صحیح مسلم: ۴۲ سنن ترمذی: ۵ ۶۶۲ سنن دارمی: ۲ مسند احمد: ۴/ 
۳۸ ۶۷ وهاح ۹۱۸۲+ المستدرک: 1/۳ 


له ذ 


از آوتن ثقفی روایت شده است: رسول خداصه فر مود 


«قراءة الرجل فی غیر المصحف الف درجة و قراءته فی 
المصحف تضاعف علی ذلك آألفی درحة» ٩(‏ 
(قرائت قرآن از روی غیرمصحف هزار درجه و قرائت قرآن از روی 
مصحف دوهزار درجه بر آن می افزاید). 
عايشه از رسول خداحلَه روایت کرده است: 
«النظر فی المصحف عباد !۲ 
ادگاه کردل هو تضحف ماوت اس 0: 
این مسعود از رسول خدالله روایت کرده است: 
«آدیموا النظر فی المصحف» !۲ 
انکاه کرقن نمض و نتم ار شید 
ابوسعید خدری, از رسول خدات4 روایت کرده است: 
«اعَطوا آعینکم حها من العبادة). 
(سهم چشمهایتان را از عبادت ادا کنید » . 
پرسیدند: «سهم چشم از عبادت کدام است ای رسول خدا؟». 
فرمود: 
«النظر فی المصحف و التفکر فیه و الاعتبار عند عجائبه:۲ 


۱-مجمع الزوائد: ۷ ۶۵ البرهان زر کشی: ۱/ ۵۲۵ 
۲- البرهان» زر کشی: ۱/ ۵۲۶ 

۳- مجمع الزوائد: ۷/ ۱۷۱. 

۴- کنزالعمال: ۱/ح ۲۲۶۲. 


(نگاه کردن درمصحفو تفکٌر در آن و عبرت گرفتن از عجایب آ۵». 


و فرمود: 
«افضل عبادة ۳ تلاوة القرآن نظ را ٩۱‏ 
ریت قادی او ویو اند را کش از رورم 
نمایند). 
و فرمود: 
دمن قراً القرآن نظراً مًع ببصره مادام في الدنیا (۲ 
هر کش قر ال را ایکا هه ان فرانت کقت شدای کم ور دزانت ع۸ 
چشمش بهرة خود را برده است ). 
تمام ایق: زوآنات: دلالت هسین کنفتة بر آیتن که اطتلای: افعظ 
«مصحف» بر«کتاب کریم» در زمان خلفا نبوده است؛ چنان که 
بعضی از روایات بدان اشاره می کنند بلکه قرآن در زمان رسول 
دام در مصحفهایی جمع آوری و تدوین شده بود. 
علاوه بر آنچه گذشت باید بگوييم که: یک نسخه از مصحف نزد 
پیامیر اکرمَّْه نگه داری می‌شد. 
در حدیث عثمان بن یی العاص آمده است: 
«وقتی که هیأتی از ثقیف» پیش رسول خداحِله آمده بودند نزد آن 
حضرت "4 رفتم و درخواست کردم تا مصحف خودش رابه من 


بدهد و او آن را به من عطا فرمود». ". بلکه رسول خداتله یه مصحفی 


۱- کنز العمّال: ۱ ۲۳۵۹ و۲۳۵۸ و ۲۲۶۵. 
۲- کنز العمّال: ۸ ۲۰۷ 
۳- مجمع الزوائد: 4۳۷۱/۹ حیاة الصحابه : ۳/ ۲۶۴. 


زر انش تفن کار رون یداع نوی که نوش و 


پوست درخت خرماء پارچه و استخوان کتف شتر نوشته شده بود و 
به علی بش دستور داد که آنها را مرتب و منظم کند. 
علی سل در اين باره می‌فرماید: 
«آلیت بیمین أنْ لا آُرتدي برداء الا الی الصلاة حتی أَحمَعه."" 
(قسم خوردم که عبایم را به دوش نیندازم مگر برای نماز تا قرآن را 
جمع آوری کنم.) 
چنان که اشاره شد. این قرآن شامل تنزیلو تأویل بود و طبق 
زمان نزول» مرتب شده بود. 
مطالیی که گذشت شت. دلایل قاطعی است بر این که تمام قرآن 
کریم در زمان رسول خداِئلی تدوین شده است و دارای اوّل و آخر 
مشخص بوده است و پیامبر اکرملّه خودشان بر کتابست قرآن 
نظارت مستقیم داشته‌و دستور می‌داده‌اند که هر قسمتیء در کجای 
رن قران دای شویگن ا وه وه هک ات که اکسا 
شود جمع آوری و تدوین قرآن تا زمان ابوبکر به تأخیر افتاده است 
و به شهادت دو نفر برای اثبات قرآن بودن یک آیه احتیاج بوده 
آشتقشن بافشت آنان سهاوت نف که آن‌ها وله 0 


شنیده‌اند؟! 


۱- کنزالعتال: ۲/ ۲۷۹۲. 


فصل سوم 


بررسی احتمالات وقوع تحربف 


شکُی در این نیست که قرآن کریم به شکل وسیعی گسترش يافته 
و معروف شده بود و به شکل منظم و مرتبی بصد از خلافت عثمان؛ 
تدوین گردیده بود. در ان زمان نسخه‌های متعدّدی از قرآن تهیّه شده و 
به نقاط مختلف ارسال شده بود تا این نسخه‌ها معیار و ملاک قرائشت و 
عمل باشند و دستورات شدیدی صادر شده بود که کسی از ن_سخه‌های 
دیکر افاده نکندری آنها را ملا ک قرار دهد 

برای روشن شدن این مطلب که قرآن کریم از دستبرد تحریف 
مصون مانده است؛ اوضاع وزمانهایی را که احتمال دارد در آنها؛ 
تحریف در قرآن واقع شده باشد» مورد بررسی قرار می‌دهیم: 

۱- احتمال دارد که تحریف در زمان شیخین به صورت تصادفی 
و بدون قصد حذف کردن چیزی از قرآن واقع شالف عاتق 
آن» غفلت از بعضی از آیات» یا عدم دسترسی به آنهابوده است؛ 
چنان که فص جمع آوری قرآن کریم که بخاریآن را روایت کرده 
است این فرض را مطرح می کند. 


۲ - تحریف در زمان شیخین و به صورت عمدی واقعم شده باشد با 


فرض این که آنها به صورت برنامه ریزی شده این کار را انجام دادند. 

۳- تحریف در زمان عثمان به وقوع پیوسته باشد. 

۴ - تحریف در زمان بنی امیّه واقع شده باشد؛ چنان که اين کار 
به حجاج بن یوسف قفی نسبت داده شده است. 

احتمال پنجمی نیز داده می‌شود که تحریف با این احتمال قابل 
تصور نیست و آن این است که فرض کنیم تحریف به وسیلةً بمضی از 
مردم عادی واقع شده باشد. اين احتمال قابل طرح نیست؛ زیرا مردم 
عادی با وجود حکومت دینی که قرآن کریم را به خوبی می‌شناسد و از 
آن حمایت و محافظت می کندو مرجم رسمی برای تعیین آیات و 
کلمات قرآن نزد مردم می‌باشد» قدرت چنین کاری را ندارند. 


[بررسی ]حالت اول: احتمال وقوع تحریف در زمان شیخین به 
صورت تصادفی 

این احتمال از دو احیه مورد اشکال قرار می گیرد: 

الف: ثابت شده است که عملیات جمم و تدوین کامل قرآن 
کریم در زمان رسول خداحلله به اتمام رسیده است. در این صورت 
جای آن نیست که تصور کنیم شیخین دچار غفلت. يا اشتباه شده‌اند؛ 
چنان که جای آن نیست تا احتمال دهیم بعضی از آیات به دست آنان 


نرسیده انتتا: 


فصل سوم: بررسی احتمالات وقوع تحریف 


ب -عوامل وزمینه‌های فراوانی فراهم بوده است تا قرآن کریم به 
صورت کامل پیش عدهٌ زیادی از مسلمانان وجود داشته باشد. این 
وضع باعث شده است که قر آن کریم به صورت کامل و بدون هیچ 
نقص و کمبودی به دست شیخین برسد. این عوامل و زمینه‌هارا 
می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد. 

۱- قرآن کریم از زیباترین و بلیغ ترین متون ادبی به شمار 
می‌رفته است و عربها اهتمام زیادی به حفظ این متون داشتند» زیرا 
فرهنگ خاص, ایشان را از جهت تعبیرات» یا از جهت فکری و 
اجتماعی تشکیل می‌داده است. ما می‌توانیم این اهتمام شدید را در 
زندگی خصوصی و عمومی یشان ببینیم. آنان اشعار و متون ادبی را 
حفظ می کردند و از بر می‌خواندند و حتی جلساتی برای مسابقه و 
رقابت در این زمینه تشکیل می‌دادند. آنان بعضی از متون ادبی را در 
مکانهای مقدّس نگهداری می کردند و بدین وسیله اعجاب و علاقة 
خویش را به این متون اظهار می‌داشتند؛ چنان که معلقات سبع؛ یا 
عشر را در کعبةٌ معظمه آویزان کرده بودند. 

همین رسم و عادت عربها باعث شد که علهٌ بسیاری در آن 
رود کار به حفظ قرآن و از بر خواندن آن اهتمام بورزند. 

۲ قرآن کریم به عنوان یکی از ستونهای اصلی فرهنگ و 
اندیشه‌وعقيدة مسلمانان به شمار می‌رفت. از اين رو اهتمام ویژه‌ای 


لشبت 4 این کناب ا ماه داشفد:, و همین ابر عافتت اش که بیامدر 


اکرمعَِلّه به دقت و با جدیّت به تدوین قرآن همّت بگمارد تا آن را 


از دسترس تحریف و تضییع» ی 
بر خواندن قرآن می‌پرداعتند تا با افکار و اندیشه‌ها و فرهنگ و 
مفاهیم قر آنی؛ به خوبی آشنا شوند و در زندگی به کار گیرند. 
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۳ -از آن‌جا که قرآن کریم» جایگاه فنکری و فرهنگی ویژه و 
ممتازی داشت. هرکس که به جمع آوری قرآن هت می گمارده 
دارای موقعیّت اجتماعی ممتازی در میانل و می‌شد؛ چنان که در 
عصر حاضر برای علما و دانشمندان؛ احترام ویژه‌ای قایل تهنتتنن. 
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این موقعیّت وجایگاه ممتاز اجتماعی؛ می‌تواند یکی از عوامل مهم 
برای حفظ و از بر خواندن قر آن باشد. تاریخ» گواهی می‌دهد که 
قاریان وحافظان در حامعة اسلامی از قداست خاص وموقست ویژه 
برخوردار بوده‌اند وهمین باعث می‌شده‌است که عدءْای به حفظ و 
تدوین قرآن» همت گمارند. 

۴ پیامبر اکرمت که راهنمای امّت اسلامی بود» مسلمانان ۳ 
داثماً به حفظ و تلاوت قرآن کریم تشویق می کرد و می‌دانیم که 
رسول اه جایگاه ویژه‌ای در دلهای مسلمانان داشته و بر رفتار و 
آندنشفه های .سنلمانان سار خایر کدار شودهاسته» هسین بات 
می‌شده است که مسلمانان با قطع نظر از الزام شرعی برای اجرای 
سفارشات وتوصیه‌های آن حضرت له به حفظ قرآن» هخت 
تک 
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۵ - ثواب بسیاری که خداوند برای حافظان و قاریان قرآن در 
نظر گرفته بود. باعث می‌شد که مسلمانان رغبت زیادی به حفظ و 
قرائت قرآن کریم نشان دهند. به خصوص که‌آنان تازه مسلمان 
بودند و می‌خواستند که اسلام در تمام افکار و رفتارهایشان نمود 
داشته باشد. 

بعضی» یا تمام این عوامل» تأثیر به سزایی در زندگی مسلمانان 
داشتند. تاریخ اسلام از وحود تعداد زیادی از حافظان و قاریان قرآن 
خبر می‌دهد که دارای عقاید ثابت و استواری بودند و نقش محوری 
در حیات اجتماعی مسلمانان ایفا می کردند و در اختلافات سیاسی 
که مسلمانان بدان دچار می‌شدند. این افراد به عنوان ملاک و میزان 
تر جیح یکی از متخاصمین به شمار می‌رفتند. 

۶ -علاوه بر اینها طبیعی است هر مسلمانی که توانایی تدوین و 
کتابت قر آن را داشته» به تدوین و کتابت آن اهتمام ورزیده است؛ 
زیرا هر جماعت یا امتی که به چیزی اهتمام بورزد و آن را 
تعبیری از حبات اجتماعی خویش ببینده سعی می کند که آن را به 
هر وسیله حفظ و نگهداری کند و تردیدی در این نیست که 
«کتابت» یکی از بهترین راههای حفظ قرآن بوده است. از اين رو 
می بينيم که در بعضی از نصوص به وجود تعداد زیادی از مصاحف» 
پا سوره های مختلف قران نزد بسیاری از صحابه اشاره شده‌است؛ 
بنابراین» در سای این عوامل و زمینه‌ها قرآن کریم در دسترس صحابه 
قرار داشته است‌و عاقلانه نبوده است که تحریف در نتيجهٌ غفلت. یا 


اشتباه» یا عدم دسترسی به برخحی از آیات (۳[ ۰ واقع شده باشد. 


[بررسی] حالت دوع‌:وقوع تحریف‌درزمان شیخین به‌صورت 


برنامه ریزی شده 


این احتمال به طور مطلق درست نیست؛ زیرا تحریف عمدی 
می‌تواند به واسطةٌ یکی از دو علّت ذیل باشد: 

اول: به سبب میل و رغبت شخصی. 

دوم: برای محقق کردن اهداف سیاسی مثل این که آیاتی وجود 
داشته باشد که بر موضوعات و مفاهیم خاصتی تصریح کرده باشد و 
این با حکومت شیخین. یا اهداف سیاسی آن دو منافات و تعارض 
داشته باشد» مثل این که نصتی بر خلافت علیءثِء يا طصن و ایراد 
نسبت به این دو وجود داشته باشد. 

در مورد علّت اوّل. باید به امور ذیل توجه داشت: 

۱- اقدام شیخین به این کار به معنای زیرپا گذاشتن قاعده‌ای 
لته که سین ات نایارس قنه وت عکرست 
در آن زمان بر اساس جانشینی رسول خحداتلیّله و سربرستی اقعت 
اسلامی تشکیل شده بود و عاقلانه نیست که آنان اقدام به تحربف 
قرآن نمایند و با اسلام دشمنی کنند» بدون آن که سود دینی» یا 
دتوین دسته آزرتنه آبا خی اقداش سه سته ای کتمفرشن 
معارضاتی بود که در آن زمان وجود داشت؟! آیا این اقدام باعث 
نمی‌شود که کودتایی فراگیر و سازمان یافته که قوی‌ترین دلیل 
مخالفت را به دست گرفته» علیه حکومت مر کزی شکل گیرد؟ 
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۲ اقت اسلامی در آن زمان» دارای پشتوانة اجتماعی و سیاسی 
قوی‌ای بود که مانع از هرگونه حرکت مخالفی می‌شد. اين پشتوانة 
قوی باعث می‌شد که اقدام علیه اسلام به راحتی امکان پذیر نباشد و 
مسلمانان به شدّت با آن برخورد می کردند. مسلمانان به قرآن به 
عنوان یک امر بسیار مقداس می‌نگریستندو آن را کلام ال می‌دانستند 
که هیچ تغییر» یا تبدیلی را حتی به وسیلاً رسول خداعله نمی‌پذیرد؛ 
چنان که خود قرآن به این امر تأً کید می‌ورزد(*. 

مسلمانان در سایة مفاهیم و آیات و احکام قرآن» به جهاد در راه 
خدا پرداختند و در مدّت ۲۳ ساله با قرآن زیستند و جان خود را 
برای اهداف قرآن فدا کردند و در نظر آنان» تصرف در قرآن به 
معنای خروح از دایرة دين و ارتداد بود. 

۳-حکوعت: در زمان شیخین از اعتراضاتی که گاهی نسه تخناطر 
اشتباهات خلیفه در تطبیق بعضی از احکام به وجود می‌آمد. در امان 
نبود. با وجود این در تاریخ نمی‌بينيم که اشاره‌ای به اعتراض علسه 
تحریف يا تبدیل قرآن رخ داده باشد. 

اگر در زمان شیخین اقدامی برای تحریف و تبدیل قرآن صورت 
گرفته چگونه است که مسلمانان هیچ اعتراض و اقدامی در زمان 
شیخین, يا بعد از آن نکرده‌اند؟! 

۱- .. فلما ون لي آن له من تلءفسي ان غالا ما وی الي...4» بگو: من اجازه 


ندارم آن را از پیش خود تغییر و تبدیل دهم جز از آنچه بر من وحی می شود پیروی نمی 


کنم پونس: (۱۰): ۱۵. 


۰ 3 ۰ ۰ 4ب 1 ۳7 ب 7-2 
از این توضیحات. موضع ما در قبال علت دوم روشن ی کردد: 


اوّل: از آن‌جا که مسلمانان قرآن را کتابی مقدس می‌دانستند که 
از جانب خدای تعالی نازل شده هیچ تغییر و تبدیلی را در آن روا 
نمی‌دانستند. 

دوّم: انجام چنین کاری بدون معارضه و درگیری ممکن نبوده 
است و ما در تاریخ ذکری از معارضه و درگیری با خلیفه بر سر 
این امر را نمی‌بينيم. 

سوّم: در تاریخ» نصوص سیاسی بسیاری می‌بينيم که در بردارندة 
ملاحظاتی در مورد تصرفات ابوبکر و عمر است» مثل مناقشه‌های 
سیاسی که حضرت زهراءتٍ علیه آنان بپا کرد و بعد از او 
امیرالمومنین شش و کسانی که به امامت وی ایمان داشتند آن را ادامه 
دادند و در اين مدّت از هیچ نص قرآنی که در قرآن موجود در 
دسترس ما نباشد» استفاده نکرده‌اند واگر چنین نصوصی موجود بود 
طبیعی است که آن را برای اثبات مدعای خویش به کار می‌بردند و 


حق خویش را ثابت می کردند» در حالی که چنین نشده است. 
[بررسی] حالت سوّم: وقوع تحریف در زمان عثمان 


این احتمال بسیار بعیدتر به نظر می‌رسد؛ زیرا: 
الف: اسلام و در کنار آن» قرآن کریم شکل وسیعی بین هرد 
در نقاط مختلف منتشر شده بود و مدّت زیادی ی کشت که مردم 
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با قرآن زندگی می کردند. در این صورت برای عشمان امکان نداشته 
است که چیزی از آن بکاهد وحتی کسی که بالاتر و قوی‌تر از عنمان 
که مردم به علت بعضی از خلافهايش علیه او اعتراض کردند و او 

ب: نقص و حذف يا در آیاتی صورت گرفته است که هیچ 
است که‌وی,مشکل بو رگی برای حکومت خود ایجاد. کند و با این 
عشمان بوده است. در این صورت چنین آیاتی راه را بر عثمان بسته 
و مانع از رسیدن وی به خلافت می‌شدند. 

ج: اگر عثمان اقدام به تحریف قرآن می کرد مخالفانش این عمل 
را مجوّزی برای قیام علیه او قلمداد هی گردند ویندان استشهاه 
می‌نمودند» در حالی که چنین ادعایی به وسیلهةٌ مخالفان وی مطرح 
نشده است. 

و ی ۱ ِ 2 ۳ ۰ 

د: اگر عنمان مرتکب چنین عملی می‌شد. امام علی ء موضع 
خود را در قبال این اقدام به وضوح بیان می‌کرد و بر با زگرداندن 
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حق به جایگاه اصلی خویش اصرار می‌ورزید. وقتی که ما می‌بینیم 
حضرت علیءثِْةٍ تأکید می کند اموالی را که عثمان به ناحق به 
خویشان و نزدیکانش بخشیده است را به بیت المال بازخواهد 


گردانید و می‌فرماید: 


(و له لو وحدته قد تزوج به النساء وملك به الاماء لردد ته. فان 
فی‌العدل 7 و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اه 


(به خدا قسم! اگر اموالی به ناحق گرفته شده ای را ببینم که به وسیله 


آن» زنان به نکاح درآورده شده اند و کنیزهایی خریداری شده اند. آن 
اموال را به پیت المال باز خواهم گردانید. همانا در عدل گشایش است 
و هرکس که عدل بر او سخت باشد باید بداند که جور و ستم بر او 
سخت تر است). 
همچنین می‌بينيم که آن حضرتءثة علیه والیان منحرف عتمان. موضع 
شدیدی می‌گیرد و در این صورت برای ما يقین حاصل می‌شود که سکوت 
آن حضرتثْة در قبال اين امر مهم. دلیل بر آن است که چنین امری وأقع 


تشه نت 


[بررسی] حالت چهارم: وقوع تحریف در زمان بنی امه 

پس از بیان مناقشات مفعتل دربارة حالتهای قبلی» موضع ما در 
قبال حالت چهارم روشن‌است. معلوم است که حجاج بن یوسف ثقفی؛ 
تا وتات هیک راهان ایکا تفه امه کف ان را توت کین 
در حالی که اسلام و قرآن» شرق و غرب عالم را فراگرفته بود. 

علاوه. بر انن: آنان انکیوه و دلیلن فداشته‌انند قتا هایس کنار 
خطرناک اقدام کنند که پایه‌های حکومت ایشان را به لرزه 


۳ 
درمی ورده است. ...۰ 


۱-شرح نهج البلاغه: ۲۶۹/۱ 
۲ - علوم الق ر آن شهید سیّد محمّد باقر حکیم: ۹۹-۱۱۴ چ سوم. 
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نتبحه: 


بدین ترتیب نتیجه گرفته می‌شود که تحریف نصوص قرآنی در 
عهد هیچ یک از خلفا تا زمان حاضر امکان نداشته است و تلاش برای 
اثبات عدم تحریف لزومی ندارد؛ زبرا تحقّق تحریف در واقّت 
اجتماعی و تاریخی مسلمین, امکان نداشته است. و روایاتی که بعضی 
برای اثبات تحریف بدانها استناد می کنند» روایاتی است که قدرت 
علمی لازم را ندارد تا چیزی را اثبات کند که تحمّق آن امکان ندارد. 
برای همین علمای اسلام از این روایات اعراض کرده و با قاطیّت 
تصریح کرده‌اند که قرآن از هرگونه نقصان و زیاده‌ای به دور بوده 


فصل چهارم 


تصریحات علمای اسلام بر سلامتی قرآن از تحربف 


علمای اسلام به طور عام و علمای شیعه به طور خاص, در طی 
قرون متمادی به صراحت اعلام کرده‌اند که: قرآن از هر تحریفی 
مصون بوده است. کسانی هم که شیعه‌را متهم می‌کنند به این که قایل 
به تحریف در قرآن است تصریحات روشن علمای امامیّه را نادیده 
که 

در این قسمت. به تصریحات علمای شیعه در طی قرون متمادی 
تا عصر حاضر اشاره می‌شود: 

۱ - شیخ المحدّئین: آبوجعفر محمدبن‌علی بن حسین صدوق (متوقای 
سال ۳۸۱ ه.ق). در رساله‌ای که معتقدات شیعه را پسان می کنده 
می‌نویسد: 

«اعتقاد ما این است قرآنی خداوند بر پیامبرش نازل فرموده است؛ 
همان قرآنی است که به صورت مدون در دسترس مردم 

می باشد و بیشتر از این نبوده است و تعداد سوره ها بن‌ابر قول 
معروف» ۱۱۴ سوره می باشد». 


«کسانی که به ما این تهمت را می‌زنند که ما قایل به اين هسستیم 
0( 


که قرآن بیش از این بوده است» کذاب هستند). 


۲ شیخ محمّد بن محمّد بن نعسان» ملقّب به مفید.(متوفای 1 


۳ ه-.ق) می‌نویسد: 


«جماعتی از امامیّه قایل به این هستند که از قرآن حتی یک کلمه 
کم نشده است اما آنچه از تأویل و تفسیر معانی که در مصحف 
امیرالمومنین بوده است» حذف شده است. این تأویل و تفسیرها 
اگرچه بیانگر حقیقت تنزیل بوده اقا جزء کلام ال که معجزه جاوید 
پیامبر | کرمته است- نبوده است. و به نظر من این قول صحیح تر از 
قولن اش کف وین کدی ان فر ان بت فتاه ات سم 
همین قول را اختیار می کنم و از خدا توفیق دستیابی به راه درست را 
خواستارم).۲۱ 

۳ شریف مرتضی علی بن حسین موسوی. ملقّب به علم الهدی 
(متوفای سال ۴۳۶ ه ق) می‌نویسد: 

«علم به صحت نقل قرآن» همانند علم به وجود سرزمین‌هاو 
حوادث بزرگ و وقایع عظیم و کتابهای مشهور و اشعار مکتسوب 
عرب است. همانا عنایت شدید وانگیزه‌های قوی برای نقل‌و حفاظت 


ات کتاب اعتقادات الامامیه چاپ شده با شرح الباب الحادی عشر: ۳-٩۳‏ 
۲- اوائل المقالات فی المذاهب المختارات: ۵۶ - ۵۵ 


فصل چهارم: تصریحات علمای اسلام بر سلامتی قرآن از تحریف 


از قرآن کریم وجود داشته است و این عنایت و انگیزه بیش از حد 
تصوّر ما بوده است؛ زیرا قرآن کریم. معجزة نبوّت و منبم علوم 
شرعی و احکام دینی بوده است و علمای اسلام تمام تلاش و 

شش خویش را برای حفظ و حراست از آن مبذول می‌داشتند به 
گونه‌ای که کوچکترین اختلافات در اعراب وقرائات وحروف و 
آیات را به دقت می‌شناختند. با این وضع و با این عنایت صادقانه و 
ضبط و ثبت شدید مسلمین نسبت به قرآن چگونه. ممکن است که 
تغییر» يا نقصی در قرآن واقعم شده باشد ؟!». 

وی می نویسد: «علم به اجزای قرآن مانند علم به کل قرآن انشا 
این مطلب مانند کتابهای تألیفی چون کتاب سیبویه و مزنی است که 
اگر بابی به کتاب سیبویه و مزنی اضافه شود به زودی فهمیده می‌شود و 
معلوم است که توجه و عنایت به حفظ و حراست از قرآنه به مراتب بیشتر 
و شدیدتر از توجه و عنایت به کتابهای علما و دیوان شعرا بوده است». 

او تأکید می‌کند که قرآن در زمان رسول خداعلل به همین 
صورتی که الاآن در دسترس ماست؛ جمع آوری و تدوین شده بود و 
برای این مدّعای خود استدلال می کند که: 

«تمام قرآن در عهد پیامبر له مکتوب و حفظ می‌شد و حتی آن 
حضرت جمعی از اصحاب را معیّن کرده بود تا قر آن را حفظ کنند و 
قرآن نزد پیامبر اکرمعلله تلاوت می‌شد و افرادی همانند عبداله بن 


مسعود و ابی بن کعب بارها قرآن را در محضر پیامبر اکرمتله 


ختم می کردند تا اشتباهات احتمالی را تصحیح فرماید. تمام این امور 


به ما می‌فهماند که قرآن در عصر رسول خحداتللله در مجموعه‌ای 


جمع آوری و تدوین شده بود.» ٩(‏ 

او متذ کر می‌شود کسیکه از امامیّه و حشویّه با این قول مشهور 
«که قرآن تحریف نشده است» مخالفت می کند. اعتنایی نمی شود؛ 
زیرا مخالفت اینان به خاطر روایات ضعیفی است که گمان کرده‌اند 
که آنها صحیح می‌باشد و معلوم است که نباید به خاطر روایات 
ضعیف وسست. از چیزی که صحت آذ مورد قطع و یقین‌است؛ 
دست برداشت». 

موضع سیّد مرتض ی آن چنان معروف مشهور بوده است که وقتی 
نزد بزرگان از علمای اهل سنّت ذکر شد. آنان بر آن افزودند که: 
«سیّد علم الهدی کسی را که قایل به تحریف قرآن بوده تکفیر می 
کرده‌است». 

ابن حجر عسقلانی؛ از ابن حزم نقل کردهاست که: 

«سیّد مرتضی از بزرگان معتزله به شمار می‌رفت و امامی بود. اقا 
کسی‌را که قایل به تغییر و نقص و اضافه در قرآن بود تکفیر 
می کرد. همچنین ابوقاسم رازی و ابویعلی طوسی که از دوستانش 


بو دند» همین عقیده ۳ داشتند) ۲۱ 


۱- این مطلب در مجمع البیان: ۱ ۵ به نقل از المسائل الطرابلسیات سیّد مرتضی آمده‌است. 
۲-لسان المیزان: ۴/ ۲۲۳. 


فصل چهارم: تصریحات علمای اسلام بر سلامتی قرآن از تحریف 


۴ - شیخ محمّد بن حسن. ابوجعفر طوسی, ملقّب به شیخ الطاثفه, 
(متوفای سال ۴۶۰ ه.ش) در مقدامة تفسیرش می‌نویسد: 

«مقصود از این کتاب تفسیر بیان معانی و فنون و اغراض آن 
است. و اما بحث در مورد زیاده و نقصان, از شأن قرآن کریم به 
دوراست. زیرا زیاد شدن چیزی بر قرآن اجماعاً باطل است و 
نقصان هم خلاف نظر مسلمین است. قول صحیح مذهب ما نیز بر 
بطلان قول به نقصان می‌باشد. وسیّد مرتضی این قول را اثبات و بر 
آن تا کید کرده است و ظاهر روایات همین را می‌رساند. 

ولی روایات بسیاری از طرق خاصّه و عامه در مورد نقص 
بسیاری از آیات قرآن و جابه‌جایی آنها نقل شده است که چون خبر 
واحد هستند» موجب علم و عمل نمی گردند و بهتر این است که از 
آنها اعراض شود و ذهنها مشغول آن نگردد؛ چون تأویل آنها ممکن 
است. وبر فرض که این روایات صحیح باشد» اشکالی را متوجه 
قرانیي. کهقاز دسرنی ماشت ی فده زیر تحت و -درستش آن 
قطعی است و هیچ کس نسبت به آن اعتراضی ندارد و درستی آن را 
رد مین کنز ٩۱0‏ 

۵ - الشیخ الفضل بن الحسن آبوعلی طبرسیء ملقب به امین الاسلام (متوفای 


سال ۵۲۳۸ ه.ق) می‌نو یسد: 


۱- التبیان فی تفسیر الق رآن: ۳/۱ 


(بحث در زیاده و نقصان قرآن» مربوط به بحثهای تفسیری نیست و 


اقا در مورد زیاده باید گفت که: اجماع به بطلان آن منعقد است و در 
مورد نقصان باید گفت که: جمعی از اصحاب ما وعده‌ای از حشوته از 
عاقه ادعا کرده‌اند در قر آن نقصان و تغییر و تبدیلها واقع شده است. 
قول صحیح از مذهب ما برخلاف این می‌باشد وسیّدمرتضی - قلّس 
له روحه - در جواب المسائل الطرابلسیات به طور کامل به این اعا 
خوامخداوم و انم یت راید کرهه ات ۳ 

۶ -سیّد ابوالقاسم علی بن طاووس حلی (متوفای سال ۶۶۴ ه-ق). 
تصریح کرده است که قرآن مصون از زیاده و نقصان است؛ چنان که 
عقل و شرع این را اقتضا می کنند.!۲ 

او آنچه را که عامّه از عثمان و عايشه نقل می‌کنند مبنی بر این 
که در قرآن لحن و خطایی واقع شده است انکار می کند و می گوید: 

با بای کتفتد از موی همقل هلی ایتم 
ابی طالبءلّه را که فصیح‌ترین مرد عرب بعد از پیامبر اکرم‌ْل و 
عالم‌ترین شخص 4 قرآت و ستت: مس‌باشسته کار سم کار کرو از 
عايشه سوّال می کنند؟ آیا صاحبان بصیرت نمی‌فهمند که این کار 
سل قاط بخ دبا اطراشی مت فییر ی باشتد | یز 
یهودیان و زندیق‌ها به مسلمانی دست بيابند که قایل به لحن و تغییر 
درافر آن هه ان رااتکسک له مسلمانان فرآن نم دهیه ۲۱ 
۱-مجمع البیان: ۱/ ۱۵. 
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۳- سعدالسعود: ۶۶ 


فصل چهارم: تصریحات علمای اسلام بر سلامتی قرآن از تحریف 


۷ علامه حلی (متوفای سال ۷۲۶ ه-.ق) در جواب سوالهایی که 
از وی شده است. می‌نویسد: 

«از ماسوال شده‌استآیادرست‌است که اصحاب ما قایل هستند 
به این که چیزی از قرآن کم یا زیاد شده و یا ترتیب آن تغییر یافته 
است» يا این که هیچ یک از این مطالب درست نمی‌باشد؟ 

حقیقت این است که هیچ تبدیل و تأخیر و تقدیمی در کتاب 
صورت نگرفته است و هیچ چیزی بدان اضافه يا از آن کم نشده 
است و به خدا پناه می‌بریم از کسی که چنین اعتقاداتی داشته باشد؛ 


زیرا لازمةٌ چنین اعتقادی آن است که معجزه جاوید رسول خداللئه 
که به تواتر نقل شده است - مورد شک وتردید واقع شود».۳٩‏ 

۸ - شیخ زین الدین بیاضی عاملی (متوفای ۸۷۷ ه ق) می‌نویسد: 

«یقین به تواتر تمام قرآن و اجزای آن وجود دارد و 
شدیدترین تدابیر برای حفظ و حراست از آن اعمال شده است و 
حتی دراسامی سوره‌ها وتفسیرها منازعه می کردند وعلدهةٌ بسیار 
زیادی- به جای حفظ قرآن- به تفگر وتدتر در معانی و احکام 
آن پرداخته‌اند و اگر چیزی بدان اضافه یا از آن کم می‌شد. هر 
عاقلی آن را می‌فهمید حتّی اگر حافظ قرآن نبود؛ چون با فصاحت و 
اسلوب قرآنیء اختلاف پیدا ی کز5 ۳ 


۱- أجوبة المسائل المهناوية: ۱۲۱ 


۲-الصراط المستقیم: ۱/ ۴۵. 


٩‏ - شیخ علی بن عبدالعالی کر کی عاملی؛ مب به محقق ثانی 
(متوفای سال ٩۴۰‏ ه ق) رساله‌ای را در نفی نقیصه در قرآن کریم 
تألیف کرده است. او در مورد اخباری که پیانگر وجود نقص در 
قر آن هستند گفته است: 

«اگر حدیثی برخلاف دلیل وسئت متواتر یا اجماع باشد و تأویل 


یاحمل آن بر بعضی از و جوه ممکن نباشد» واحب اشت: کار گذاشته 
شود ٩(‏ 


۱۰ ای اش ی 
الصادقین؛ در تفسیر آیه ی شریفة: ونانض‌ترگ اسذفر وان له 
لحافظون". تصریح کرده‌است که نقصی در قرآن صورت نگرفته 
تا 

۱ - سیّد نورالٌ شوشتری» معروف به قاضی شهید - که در سال 
۹ هجری قمری به شهادت رسید - در کتاب مصائب النواصب 
فی الامامةٌ و الکلام به عدم نقص قرآن تصریح کرده و گفته است: 

«آنچه به شیعه نسبت داده‌شده‌است مبنی براین که قایل به 
وقوع تغییر در قرآن هستند. چیزی نیست که جمهور و اغلب قاطع 
شیعه بدان قائّل باشند بلکه عده‌ای اندک که قابل اعتنا نیستند» به آن 
قایلند.)( 


۱ -مباحث فی علوم لقرآن» (خطی)؛ شرح الوافية فی علم الاصول» اکثر عباراتهای آن را قل 
کرده است. 

٩ :)۱۵( ۲-حجر‎ 

۳- آلاء الرحمن: ۱/ ۲۵ قول الامامّة بعدم النقيصة فی الق رآن به قل از مصائب النواصب؛ 
الشیعه فی المیزان: ۳۱۴. 


فصل چهارم: تصریحات علمای اسلام بر سلامتی قرآن از تحریف 


۲ - شیخ محسّد بن حسین مشهور به شبخ بهایی (متوفای سال 
۳۰ هه ق) می‌ گوید: 

«قول درست آن است که قرآن کریم از هرگونه تحریف مصون 
است. وقول خدای متعال هم بر این مطلب دلالت می کند که 
می‌فرماید: وان لا لحَافظون» وآنچه بین مردم مشهور شده اسست 
مبتی بر این که اسم امیرالمومنین از چند جای قرآن حذف شده 
است. مثل آن‌جا که می‌فرماید: «طیا یا الرسُول بل ما انسزل لك 
من ری" -فی علی؛ به نظر علما معتبر و پذیرفته نیست»(۲ 

۳ - شیخ محمّدمحسن مشهور به فیض کاشانی (متوفای سال 
٩‏ هق) می‌نویسد: 

«اگر تحریف وتغییر در الفاظ قرآن کریم را بپذيريم در آن 
صورت هیچ چیزی برای ما باقی نمی‌ماند که بدان اعتماد کنیم؛ زیرا 
دراین صورت احتمال دارد که هر آیه‌ای تحریف شده يا تغییر یافته 
باشد و برخلاف آن چیزی باشد که خداوند نازل فرموده است. به 
دنبال آن قرآن از حجیّت می‌افتد و اوامر و نواهی و سفارشهای آن 
عبث و بیهوده می‌شود و عرضه کردن اخبار متعارض به آن بی معنا 


7 )۳( 
می‌شود). 


۱-مائده (۵): ۶۷ 


۲- آلاء الرحمن: ۲۶. 
۳- الوافی: ۱/ ۲۷۲ - ۲۷۳. 


وی پس ازآن به سخنان شیخ صدوق و بعضی از اخبار استشهاد 


کرده انخت: 
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«منظور این است که آن را از تغییر و زیاده و نقصان حفظ 
ی کی ۱۳ 

۴ شیخ محمد بن حسن حر عاملی (متوفای سال ۱۱۰۲ ه-. ق) 
می‌نویسد: 

اکن کت به بررسی اخبار و روایات و تحقیق در تاریخ بپردازد 
يقین بیدا می کند که قرآن در بالاترین درجه اعتبار است و هزاران 
نفر از صحابه آن را حفظ و تلاوت می کرده‌اند و در زمان رسول 
خدام به صورت مجموعه‌ای مدون» جمع آوری شده بود).!۲ 

۵. علامه محمّدباقر مجلسی (متوقای سال ۱۱۱۱ ه .ق) می‌نویسد: 

(اخبار صحیحه‌ای از امه له وارد شده است که به قرائت همین 
قرآنی که در دسترس ماست دستور داده‌اند و سفارش کرده‌اند که از 
آن تجاوز نکنیم و هیچ زیاده و نقصانی بر آن روا نداریم... و ما را از 
قرائت حرفهایی که به واسطةّ بعضی از روایات به قر آن اضافه شده 


است. نهی کرده‌اند و فرموده‌اند که همین قرآن ثابت و متواتر را 


۱- الصافی فی تفسیر القرآن: ۳۲۸/۳ 
۲-اين رساله در کتاب الفصول المهمة سید شرف الدین» صفحه ۱۶۸ آمده است. 


فصل چهارم: تصریحات علمای اسلام بر سلامتی قرآن از تحریف 


قرائت کنیم و دست از اخبار واحد برداریم؛ زیرا احتمال دارد 
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۶ سیّد محمّد مهدی طباطبایی ملقّب به بحرالعلوم (متوفای سال 
۲ هه .ق) می‌نویسد: 

«کتاب خداونده همان قرآن کریم فرقان عظیم» ضیاء و نور و 
معجزءٌ جاویدان در تمام عصرهاست و کتاب حقی‌است که هیچ باطلی 
در پیش و پس آن قرار ندارد و از جانب خدای حکیم و حمید نازل 
شآشت رش اوفل آ ق و بت تفر فش سرا هام و نشکا 
و بیانی برای عالمیان نازل فرموده است... پس از آن» دو روایت را نقل 
کرده که می گویند: القرآن اربعة ارباع و ثلاث اثلاث؛ قرآن موجود؛ 
یک چهارم؛ پا یک سوم قرآن اصلی است. آنگاه گفته است: 

توجیه آن این است که: می‌توان اثلاث وارباع را بر مطلق اقسام و 
انواع حمل کرد اگرچه در مقدار» اختلاف داشته باشند...».( 

۷ شیخ جعفر کاشف الفطاء (متوفای‌سال ۱۲۲۸ ه.ق) می‌نویسد: 

(تردیدی در این نیست که قرآن به ارادهٌ الهی از تحریف مصون 
مانده است؛ چنان که صریح آیات قرآن پر آن دلالت می‌ کند و هم 
علما در تمام زمانها بر آن اجماع دارند و به اقوال نادری که مطرح 


می‌شود» اعتنایی نمی‌شود. اخباری که در مورد نقص قرآن وارد شده 


۱-بحار المُوار: /٩۲‏ ۷۴ 
۲ - الفوائد فی علم الأْصول (خطّی)» مبحث حجية ظواهر الکتاب. 


و به خصوص روایاتی که در مورد نقص یک سوم یا مقدار زیادی 


از قرآن» ظاهر البطلان هستند؛ زیرا اگر چنین بود» ایین اخبار به 
صورت متواتر نقل می گردیدند؛ چون انگیزه‌های فراوانی برای آن 
وحود داشته است و غیرمسلمانان آن را به عنوان دستاویزی برای 
حمله به اسلام و مسلمانان به کار می‌بردند و چگونه ممکن است که 
تحریف واقع شود. در حالی که به شدت از آیات و حروف و 
حر کات» محافظت و حراست می کردند؟۱.:. پتابراین» باید این 
روایات را تفسیر و توجیه کز() 

۸- سید محسن آعرجی کاظمی (متوفای سال ۱۲۲۸ ه-.ق) می‌نویسد: 
«عاته مصحف علی لاه را قبول نکردند؛ چون شامل تأویل و تفسیر 
آیات بود؛ زیرا عادت بر این بود که تأوبل و تسیر را در کنار 
آیات می‌نوشتند. چیزی که بر این مطلب دلالت می کند. جواب 
حضرت علیءكِْه به خلیف؛ دوّماست که فرمود: «ولقد جنشت 
بالکتاب کملاً مشتملاً علی التأویل و التنزیل و المحکم و المتشابه و 
الناسخ و المنسوخ؛*"؛ من کتاب را به صورت کامل آورده‌ام که مشتمل بر 
تأویل و تنزیل» محکم و متشابه, ناسخ و منسوخ می باشد. این روایت؛ 
دلالت دارد بر اين که آنچه حضرت به آنان عرضه کرده بوده اعم از تنزیل 


بو ده است. 


۱- کشف الفطاء فی الفقه کتاب الق رآن: ۲۹۹. 
۲- شرح الوافية فی علم الاصول (نسخة خعطی). 


فصل چهارم: تصریحات علمای اسلام بر سلامتی قرآن از تحریف 


98 سید محمّد طباطبایی (متوفای ۱۲۴۲ ه .ق) می‌نویسد: 

«تردیدی در این نیست که تمام قرآن واجزای آن باید متواتر 
باشد. و اما در مورد محل و ترتیب اجزای قرآن. محقّقان اهل سنت 
قایل به وجود تواتر در مورد آن هستند. چون این معجزة جاوید که 
اصل و اساس دین ارزشمند اسلام می‌باشد» انگیزه های فراوانی برای 
نقل اجزا و تفاصیل آن به صورت متواتر وجود داشته است و هرچه 
به صورت خبر واحد نقل شده باشد؛ قطع وجود دارد به این که از 
۳ 

۰- حضرت امام خمینیت (متوفای ۱۴۰۹ ه‌ق) می‌نویسد: 

«اگر کسی به عنایت و توجه وی مسلمین به حفظ و نگهداری از 
قرآن کریم واقف باشد. بی درنگ به بطلان روایات مزعوم پی 
می‌برد. اخباری که دربارةٌ تحریف وارد شده است» يا ضعیف است و 
به درد استدلال نمی‌خورد» پا جعلی است و قراین بر وضعی بودن آنها 
اشاره دارند و یا غریب هستند که دور از ذهن به نظر می‌رسند. و اقا 
آنهایی که صحیح هستند» تأویل یا تفسیر می‌شوند و تحریف در 
همین تأویل و تفسیرها به وقوع پیوسته اه تن الفاط و ارات 
قرآن کریم. 

بیان تفصیلی این مطالب احتیاج به کتاب مستقلی دارد که تاریخ 
قرآن و مراحلی را که در طی" قرنها پشت سر گذاشته است. به طضور 


۱-مفاتیح الاصول مبحث حجيّة الظواهر. 


همان چیزی است که در دسترس ما می‌باشد و هیچ زیاده و نقصانی 
در آن راه نیافته است. و اختلاف در قرائتهاء چیزی است که بعداً به 
وجود آمده و ناشی از اختلاف اجتهادات می‌باشد و مربوط به وحیی 
که به وسیلهٌ جبرئیل بر قلب سیّدالمررسلین نازل شده است؛ 
۱ 

۱-سیّد ابوالقاسم خوئی (متوفای ۱۲۱۳ ه .ق) می‌نویسد: 

«اذعای تحریف قرآن» ادعایی واهی و خیالی است که کسی 
بدان قایل نمی‌شود مگر آن که عقلش کم باشد» یا به دقفت در 
اطراف موضوع تأمل نکند» یا بر اساس میل قلبی این نظر را پذیرفته 
است و چون که محبّت» آدم را کر و کور می کند. او بدون تحقیق 
این روایات ضعیف و این ادعاهای خیالی را می‌پذیرد. اما کسی که 
عاقل و باانصاف باشد. تردید نمی کند که این ادعا باطل و خرافه 


(۳) 


است). 
۲ - شیخ لطف ال صافی گلپایگانی -دام ظله العالی - می‌نوبسد: 
«قرآنی که در دسترس مامی‌باشد» همان کتاب دینی همه فرقه‌های 

مسلمانان می‌باشد و منبع اصلی و اساسی ایشان است که بعد از آن 

سنت قرار دار آن هم سنتی که اعتماد بر آن صحیح باشد؛ یعضی 


۱- تهذیب الاصول: ۲/ 1۶۵ 
۲-البیان فی تفسیر القرآن خوئی: .۲۵٩‏ 


فصل چهارم: تصریحات علمای اسلام بر سلامتی قرآن از تحریف 


مخالف قرآن نباشد. قرآن. منبعی است که همه در اصول و فروع و 
اختلافاتشان بدان احتجاج می کنند و به آن و سنت مشروط اعتماد 
می‌نمایند. بدین ترتیب تمام افراد اقت اعم از شیعه و سنی به تمام 
محکمات قرآن تمسک می‌جویند و در مورد متشابهات آن 
می‌ گویند: ما به کل من عند رین ما بدانها ایمان آوردیم و قبول 
کردیم که همگی از جانب و ما می‌باشد».۱٩‏ 


۱ - القرآن مصون عن التحریف: ۵/ چاپ دار القرآن الکریم؛ صیانه الق رآن من التحربف 
آیت ال معرفت: ۴۲-۷۰؟ التحقیق فی نفی التحریف: ۱۰-۲۶ 


فصل پنجم 


عوامل ایجاد شبهة تحریف و گسترش آن 

روشن‌است که ایجاد این شبهه از سوی دشمنان قدیمی و جدید 
اسلام. اهداف زیر را دنبال می کرده است: 

۱ - نابود کردن مهمترین دلیل بر حقانیت و جاودانگی اسلام. 

۲- ساقط کردن مهمترین منبع تشریم اسلام از حجیّت و سلب 
اعتماد از آن. 

۳-مردد کردن مسلمانان در اعتماد و اطمینان به کتاب دینی‌شان 
کیلش وتات زو رال سانش اف وبا انم کار کر سبه 
نتوانسته‌اند که مسلمانان را به سوی ادیان خودشان که قرآن آنهارا 
تحریف شده دانسته است» متمایل سازند اقا حد اقل در ایمان و 
عقیدهٌ آنان تردید و شک ایجاد کرده‌اند. 

۴ - ایجاد تفرقه بین مسلمانان» به گونه‌ای که همدیگر را مستهم 
کنند که قایل به تحریف قر آن هستند. 

۵ب کبرایش دادن ذهشت متسلمانان بسه سوین که افکار 
سکولاریستی را بپذیرند و به نصوص قطعی دینی؛ به چشم شک و 
تردید نگاه کنند. 


۶ -همچنین بعید نیست که القای این شبهه توستط بهود و 
تصبار | رت کرفه باشده تیا قسر ان رشان انشا قبسا 


آسمانی خود (تورات و انجیل) را مورد نکوهش قرار داده؛ چون به 
تحریف آنها پرداختند» از این رو سعی کردند که قرآن را هم 
تطاتش له ان هیده و تکام کهدر ساره رو کرت وه 
قرآنی» شک و تردید ایجاد شود اسلام و کتاب آسمانی آنه از دو 
دین یهود و نصارا از این جهت ممتاز شناخته نمی‌شود... 
خداو ند می‌فرم‌اید: 

ود نی" کتیر من هل الکتاب لو یردُونکم من بعْد ایمانکم کارا 
حَنّدا من عند آتشهم 4 . 
«بسیاری از اهل کتاب دوست می‌دارند که شما را بعد از ایمان آوردن به 


کفو یا کرداقنةء زیرا نسبت به شما حسادت می‌ورزند.» 


۱ 


موضعگیری در قبال روایات تحریف 


اول: و گر در قبال روایات تحریفی که در منابع امه ات9 


‌‌ 


است. 
آنچه‌را که در تأویل آنها وارد شده و آنچه در بطلان و انکار آنها 
گفته‌شده‌است را بیان می‌نماييم و بقيَهٌ روایات با همین نمونه‌ها 


مقایسه می‌شوند. 


قسم اول: روایاتی که سوره یا آیاتی‌را ذکر کرده و گمان کرده‌است 

هت قرآن بوده و از آن حذف شده است» یا بعمضی گمان 

کرده‌اند که تلاوت آن نسخ شده است» یا مرغی آن را خورده است. 
الف: سوره احزاب. معادل سورة بقره است. 

۱-از عايشه روایت شده است: 

«سورة احزاب در زمان رسول خداتله دارای دویست آیه بود و ما 


به مقداری بیشتر از آنچه الاآن موجود است. دست نیافتیم».(٩‏ 


۱-الاتقان: ۳/ ۸۲ تقسیر قرطبی: ۱۲/ ۱۱۳ مناهل العرفان: ۱/ ۲۷۳ ار المنثور: ۵۶۰/۶ 


0) 


و در محاضرات الراغب آمده‌است:«صد آیه). 

۲ از عمر؛ یی بن کعب و عکرمه مولی ابن عتاس روایست شده 
است: 

«سوره احزاب به اندازژ سور بقره» یا از آن طولانی‌تر بود و آية 
رجم در آن قرار داشت».(۲ 

اپن صلاح مقدار اضافه بر سورةٌ موجود را حمل بر تفسیر کرده 
است. و سیوطی و ابن حزم آن را بر نسخ تلاوت حمل کرده‌اند. و 
کسی که در اين روایات تأمّل کند» می‌بیند که اختلاف بسیار فاحشی 
در مقدار سورةٌ احزاب در همین روایات به چشم می‌خورد» وجود 
دارد. امری که دال برعدم صخت این روایات و بطلان آنها می‌باشد. 
اما یه رجم که در روایت دوّم بدان اشاره شده است» در قسم 
چهارم از این روایات؛ مورد بحث قرار می‌گیرد. 

ب: لو کان لابن آدم و ادیان... 

از ابوموسی اشعری روایت شده است که او به قاریان بصره 

«ما سوره‌ای را قرائت می کردیم که در مقدار و شدّت لحن. 
آن را به سورة براشت تشبیه می کردیم و الآن آن را فراموش 
کرده‌ام. امّا این مقدار از آن به یادم مانده است:«لو کان لابن آدم 


۱-محاضرات الراغب: ۲/ ۲و ۲۳۴. 
الانقان: ۳/ ۸۲ مسند احمد: ۵/ ۱۳۲ المستدر ک: ۳۵۹/۴ الستن الکبری: ۸/ ۲۱۱؛ تف سیر 
قرطبی: ۱۴/ ۱۱۳ الکشاف: ۳/ ۵۱۸؛ مناهل العرفان: ۲/ ٩۱۱‏ الدّر المنثور: ۶/ .۵۵٩‏ 


وادیان من مال لابتفي وادیاً الشاً و لایسلاً جوف ابن آدم الا 
التراب»,(٩‏ اگر آدمیزاده دو دشت پر از مال داشت آرزو ات کتراد 
که دشت سومی داشته باشد وچشمان حریص آدمیزاد را جز خاک 
ترتمین. کید 

ابن صلاح؛ این حدیث را بر سنت حمل می کند و می‌گوید: 

این مطلب در سخنان رسول خداىَل آمده است و از احادیث آن 
حضرت می‌باشد وچنین نیست که آن را کلام اه بداند. حدیثی هم که 
از عبّاس بن سهل روایت شده است این مطلب را تأیید می کند. او 
می گوید: 

از ان زبیر شنیدم که بر منبر می‌گوید: رسول خداءلله فرمود: «لو 
آن این آدم آعطي وادیان...)؛ اگر به آدمیزاد دو دشت اعطا ۹ 

زییدی این حدیث‌را چهل‌و چهارمین حدیث متواتر شمرده و گفته است: 

«بانزده نفر از صحابه این حدیث را روایت کرده‌اند ۳۱ 

اجب در الشد آن راز آنی واقد لیفی نقل کترده‌و کته کنه 
حدیث قدسی ۳ 

اقا اتعای ابوموسی آشعری مبنی بر این که: «سورة شبیه سورة 


برائت در مقدار و شدّت لحن بوده است... .)۰ اک یی راو علتم 


۱-صحیح مسلم: ۲ طفه ۱۰ 
۲ - مقدمتان فی علوم القرآن: ص ۸۸- ۰۸۵ 
۳-همان. 


۴- مسند احمد: ۵/ ۰.۲۱۹ 


بدانل حاصل می‌شد و رسول خداصاعزا سار و صحابه و کاتبانل وحی و 
حافظان و قاریان از آن غافل نمی‌ماندند. 


ج : سوره های خلع و حفد 

روایت شده است که سوره‌های «خلع» و «حفد» در مصحف ابن 
عبّاس و ابیْ بن کعب و ابن مسعود بوده است و عمر بن خطاب در 
قنوت نماز و ابوموسی اشعری آنها را قراشت کرده‌اند... و آن دو 
عبار تند از: 

«للهم ِا نستعينك و نستغفرك و نثني عليك و لا نکفرك و نخلع و 
نترك من بفحرك). 

۲. لماك نعبد و لك نصلّي و نسجد و اليك نسعی و نحفد. نرجو 
رحمتك و نخشی عذابك. ان عذابك بالکافرین ملحق».۳ 

زرقانی» باقلانی و جزیری و دیگران» این دو را بر دعا حمل 
کزده‌اند:ه ضاجب اشبار کفته ات 

«قنوتی که روایت شده است به این که ابی بن کعب در مصحف 
وان از قیت کرده‌است. دلیلی اقامه نشده است بر این که جزء 
قرآن است بلکه اين» قسمتی از دعاست و اگر قرآن بوده برای ما 
نقل می‌شد و علم به صحت آن حاصل می گشت»(". 


۱-مناهل العرفان: ۱/ 4۲۵۷ روح المعانی: ۱/ ۲۵. 
۲-مناهل العرفان: ۱/ ۲۶۲. 


تا این که می‌نوبسد: 


«اين مطلب به نقل از او صحیح نمی‌باشد بلکه روایت شده است 
که او این را در مصحف خود ثبت کرده است. در حالی که او 
مطالبی از دعا و تأویل را در مصحف خود آورده و مدّعی نیست که 
افهادات فران ات۲۱ 

به علاوه این دعا در الک المنشور» الاتقان» السستن الکبری. 
المصنف و منابع و کف ود روایات متعلادی از: این ضصرس؛ 
بیهقی و محمّد بن نصر آمده‌است و آنها ادعانکر ده‌اند که این» قرآن 
أ ۳ 


ی 

د: آیةٌ رجم 

از طریقهای متعدد. روایت شده است که عمر بن خطاب گفته 
است: 

«ایاکم ان تهلکوا عن آية الرجم...»؛ مواظب باشید که به خاطر آیة 
رجمء هلاک نشوید. به خدایی که جانم در دست اوست قسم می‌خحورم! 
اگر مردم نگویند که عمر چیزی را به کتاب خدا اضافه کرده است؛ هر 


۱-مناهل العرفان: ۱/ ۲۶۴. 
۲ بالستن الکبری: ۱۲ ۲۱ الیصتت ۳ ۲۱۲۳ 


«اگر پیرمرد و پیرزن با هم زنا کردند. حتماً آنان را رجم 


کنید» این عذابی است از سوی خداوند و همان خداوند عزیز و 
حکیم است. هر آینه ما اين آیه را قرائت می کردیم»."؟ 

ابن اشته نقل کرده است: 

«در المصاحف از لیث بن سعد آمده‌است: عمر بن خطاب آيدة 
رجم را پیش زید بن ثابت آورد اقا زید آن را از او قبول نکرد و 
یادداشت ننمود؛ چون خبر واحد بود و شاهدی برای خود تداشت) ٩(‏ 

ابن حزم در المحلی آيةٌ رجم را بر این حمل کرده است که لفظ 
آن نسخ شده و حکم آن باقی مانده است! 

این حمل باطلی است؛ زیرا اگر لفظ آن منسوخ شده بوده عمر آن را 
نمی آورد تا در مصحف نوشته شود. 

بن ظفر در الینبوع نسخ تلاوت را انکار کرده و گفته است: 

«به وسیله ی خبر واحده قرآن بودن متنی ثابت ۳ 

ابوجعفرنحاس آن را پرسئت‌حمل کرده و گفته است: 

«اسناد حدیث, صحیح است. الا این که حکم آن. حکم قرآن نیست 
که جماعتی آن را از جماعت دیگر به صورت متواتر نقل کرده‌انده انا 
می‌تواند از سنت ثابت: شده باشد..و گاهی اتسان می‌گویند: آن را این 
گونه می‌خواندم واز قرآن نبود. دلیل بر این مطلسب آن است که‌وی 


۱-المستد رک: ۲/ ۳۵۹-۳۶۰ مسند احمد: ۱/ ۵۰ ۰ ۳۶ ۲۹ ۲۳؛ طبقات ابن سعد: ۳ 
۴ سنن الدارمی: ۲/ ۱۷۹. 

۲ - الاتقان: ۳/ ۲۰۶. 

۳-البرهان ز رکشی: ۴۳/۲ 


‌ ۳ و 
می‌گوید: اگر از این نمی‌ترسیدم که مردم بگویند: عمر چیزی را به 
قرآن افزوده است. آن را به قرآن اضافه می کردم».(٩‏ 

ه: آیهٌ جهاد 

روایت شده است که عمر از عبدالرحمن بن عوف پرسید: 


ااماندن آنجه‌غازل شده اشته ان ترا یبای همین که 
«جاهدوا کما جاهدتم آوّل مر؟ ما که آن را نيافتيم. عبدالرحمن 
گفت: این از حمله آیاتی اس که در قرآن ازجا افتاده است!(* 

باید گفت: مگر روایت نکرده‌اند به شرطی یک آیه در قرآن 
نوشته می‌شد که دو نفر از صحابه شهادت بدهند که این از آیات نازل 
شده بر رسول خداءلَللهاست؟! در این صورت چه چیزی مانع از این شده 
است که عمر و عبدالرحمن بن عوف شهادت ندهند که این از آیات 
قرآن است تا در مصحف نوشته شود؟! همین دلیل بر جعلی بودن این 
روایت است و الا چگونه ممکن است که این آیه از چشم حافظان» 
قاریان و کاتبان وحی دور مانده باشد و فقط عمر و عبدالرحمن بن عوف 
آن را شنده باشند؟! 

و: آیٌ رضاع کبیر در ده مرتبه 

از عايشه روایت شده است: 

1 رجم و ایةٌ رضاع کبیر نازل شد و در صفحه‌ای که در 


زیر تم بود» قرار داشت. پس از آن که رسول خحد اه 


۱-الناسخ و المنسوخ: ۸ 
۲-الاتقان: ۸۲/۳ کنزالعمّال: ۴۷۴۱/۲. 


رحلت کردند. مشغول کفن و دفن وی شدیم مرغی به خانه آمد و 


۱ 
از ظاهر این روایت برمی آید که گویی کسی غیر از عایشه قرآن را 
حفظ و کتابت نمی کرده است و این امری بسیار عجیب و بعید است. و 

باید پرسید که سایر صحابه وحافظان و کاتبان کجا بوده‌اند؟! 

سرخسی میگوید: 

«حدیث عايشه درست نیست؛ زیرا اگرچه نوشتة عایشه را مرغی 
خورده باشد» ولی قرآن در سینه‌ها حفظ بوده و برای آنان مشکل 
نبوده‌است که این آیه را در صحیفه‌های دیگر هم تادداشت کفتت: در 
این صورت. حدیث فوق» جعلی است و اصل و اساسی ری ۳ 

در مورد آیهٌ رجم هم گفته شد که نمی‌توان آن را به عنوان قرآن 
اعتبار کرد؛ زیرا از خبرهای واحد است و حکم رجم از سنتهای 
ثابت رسول اکرمء بوده است. 

اما این حکم که: «باده بار شیرخوردن» رضاعت حاصل 
می‌شود» از حکمهایی است که تنها عايشه آن را نقل کرده است و 
بقيَةْ همسران پیامبرت با او مخالفشت کرده‌اند و هیچ کدام از 
همسران پیامب ره اتعای او را نپذیرفته‌اند. همچنین ابن مسعود این 
مطلب را از ابوموسی اشعری انکار کرده و گفته است: 


۱ -مسند احمد: ۶/ 4 المحلی: ۲۱ سنن ابن ماجه: ۱/ ۶۲۵ لجامع لاحکام القر آن: ۱۴/ 
۱۱۳ 


-اصول سرخسی: ۷/۹/۳۲ 


«رضاعت» اناد حاصل می‌شود کشت تج رزدان. تاهستی 


روییدن گوشت و خون گردد. پس از انکار ابن مسعود؛ ابوموسی 
اقفر از امن فا دم رواد 

سایر صحابه و کاتبان وحی و حافظان و جمع آوری 
کنند گان قر آن» اين حکم را قبول نداشتند و تنها عایشه بود که 
قایل بود رضاعت در اثر ده بار شیرخوردن» حاصل می‌شود. 

اگر هم این مطلب درست باشد. در واقع روایتی بوده است که 
عانفه ارات رون یا اه شاه استت ی کیان کردم اس که 
از آیات قرآن است و آن را نوشته است؛ چنان که از براء بن عازب 
روایت شده است: 

«رسول خداللئه فرمود: همانا خدا و ملائکه بر کسانی که در 
صفهای اوّل هستند. صلوات می‌ف رستند» ۲۱ 

و از عایشه روایت شده است: 

«رسول خداعقلله فرمود: همائا خدا و ملائکه بر کسانی که صفها 
را وصل می کنند» صلوات می‌فرستند!).(۳ 

و شاید این مطلب در حاشية مصخل نوشته شله‌انست:و کمان شده 
است که از قرآن کریم است؛ زیرا بعضی از کاتبان» مطالبی را که به 
نظرشان مهم می‌رسید» در حاشیةٌ مصحف خود می‌نوشتند. 
۱-جامع بیان العلم: ۲/ ۱۰۵. 


۲-المصتف: ۱۲ ۴۸۴ 
۳-المستد رک: ۰۲۱۲/۱ 


و بالاخره این که: اگر کسی این موارد اعا شده را ملاحظه کند؛ 


می‌بیند که با قواعد لغت و اسلوب قرآن کریم و بلاغت بسیار بالای 
آن, هماهنگ نیستند و همین دلالت می‌کند که اين موارد. کلام ال 
نمی‌باشند ودارای زیبایی وحلاوت و تازگی قرآن نمی‌باشند بلکه از 
رکیک بودن و سست و بی قاعده بودن آن, افراد لب به اعتراض 
یی کشافتکور این سگوته می‌تواند در کنار کلام تفای کف که 
معجزهُ جاوید پیامبر اکرم است؟ در این مورد. شیخ بلاغی در 
مقدمة تفسیر آلاء الرحمن به تفصیل سخن گفته و برای مطالعةٌ بیشتر 
باید بدان رجوع کرد. کسی که این اذعاها را ملاحظه کند. می‌بیند 
که بعضی از آنها از احادیث نبوی» يا از سنت» پا احکام بوده‌اند و 
انتان کبان کهه‌اند. کهاز فر انس تیان هی ریاس 
کرده‌اند حدیث: «الولَدٌ للفراش و للعاهر الحجر؛ فرزند مال پیوند 
۱۹ 
حالی که شکی وجود ندارد که اين» حدیث است. 

علاوه بر این» آیات اذعا شده با الفاظ متعدّد و تعابیر مختلف 


روایت شده‌اند و اگر قرآن می‌بود با الفاظ واحدی نقل می‌شد. 
4 2-۳ 
اقسام نسخ و چگونگی نسخ تلاوت 


«سخ» را در قرآن کریم به سه قسمت تقسیم کرده‌اند: 


۱ -نسخ حکم بدون نسخ تلاوت: قرآن کریم در مورد این قسم 


صحبت کرده و این قسم بین علما و مفسران. مشهور می‌باشد و این 
امری معقول و مقبول است. زیرا احکام به صورت دفعی نازل نشده 
تک وت تور ار فه نت ۱ رها اش ک ود 
عقلها آنها را درک کنند. به تدریج احکام اولیّه نسخ شده اقا الفاظ آن 
احکام به خاطر اسرار تربیتی و تشریعی که خدا آنها را بهتر می‌داند. 
پاقی مانده است. 

۲- نسخ تلاوت بدون نسخ حکم: برای این قسم به «آي رجم» مثال 
زده و گفته‌اند: این آیه. جزء قرآن بوده است که الفاظ آن نسخ شده 
و حکم آن باقی مانده است. 

۳-نسخ تلاوت و حکم: برای این قسم به «أیةٌ رضاع» مثال زده‌اند. 

در خلال بحثهای سابق گفته شد که بعضی, روایات دال بر نقصان 
را بر این حمل کرده‌اند که آنها آیاتی بوده‌اند که تلاوتشان نسخ 
شده و حکمشان باقی مانده است. یا تلاوت و حکمشان نسخ شده 
است. اينها بدین خاطر این قول را مطرح کرده‌اند تا از سوپی قایل به 
تحریف قرآن نشده باشند که پیامدهای بسیار ناگواری دارد و از 
سوی دیگر؛ قایل به طعن و جعل در کتابهای صحاح و مسانید معتبر و 
جرح و ایراد نسبت به راویان متشخص نشده باشند! و تردیدی نیست 
که دو قسم اخیر از نسخ» عين قول به تحریف است و به دلایل ذیل» 
باطل می‌باشند: 


الف: عقلا محال می‌باشد که «لفظ» نسخ شده باشد. ولی «حکم» 
مه موه ۳ ۳ ۰۰ ‌ م2 ۳ 
نسخ نشده باشد؛ زیرا برای دلالت حکم؛ لفظی باید باشد و اگُر لفظی 
در میانل نباشد. چه چیزی بر حکم دلالت هی کت ٩‏ و پس «حکم» تابع 
«لفظ» است و امکان ندارد که اصل» نسخ شود و فرع باقی بماند. 

ب: نسخ» یک حکم است و لازم است که یک حکم همراه با 
که روایات گذشته آنها را حکایت کرده‌اند؛ وجود ندارد» زیرا مطلیی 


در مورد نسخ آنها بیان نشده است و در حدیثی از پیامبر ارم 
نیامده است که این موارد اذعا شده باشد؛ در حالی که لازم بوده 
است تا آن حضرت به اّت خود اطْلاع دهند که فلان مطلب نسخ 
شده است؛ چنان که بر آن حضرت واجب بوده است که وحی الهی 
را به مردم ابلاغ نماید و از آن‌جا که اين امر واقع نشده است» پس 
ادعای نسخ باطل است. 

ج: اخباری که ادعای نسخ تلاوت می کند» خبرهای واحد هستند 
۰ سوام 
مطلب؛ متفق القول هستند که نسخ کتاب الله با خبر واحد جایز 
نمی باشد ۲ و قطان این مطلب را به جمهور نسبت داده است(" و 


۱-المواققات شاطبی: ۳/ ۱۰۶. 
۲-مباحث فی علوم الق رآن: ۲۳۷. 


«اگر خبر واحدی اقتضای عملی را داشته باشد و در اد قطعیه 
دلیلی بر آن وجود نداشته باشد. واجب است آن را رد کنیم».(٩‏ 

بلکه شافعی و اصحاب وی و اکثر کسانی که به ظواهر آیات و 
روایات تمستک می‌جوینده گفته‌اند: 


«به طور قطعء نسخ قرآن به واسط سنت متواتر» ممنوع است.) 

احمد بن حنبل نیز در یکی از روایتهایی که از او نقل شده به این امر 
تصریح نموده است بلکه حتی کسانی که نسخ کاب به وسیلاٌ سنت 
متواتر را جایز دانسته‌نده وقوع آن را منکر می باشند۳؟ 

بتابراین» ادعای نسخ تلاوت با بقای حکم یابدون بقای حکم. 
صحیح نیست اگرچه اتعای تواتر در اخبار نسخ شده باشد» تا چه رسد به 
این که این اخبار» خبرهای واحد واز نظر سند و دلالت» ضعیف 
می‌باشن: 
انکار کرده و آن دو را عین قول به تحریف دانسته‌اند. همچنین اغلب 
علما و محقّقان متقدم و متأخر اهل سنت. دو قسم اخیر را انکار 
کر ده‌اند. 

قاضی ابوبکر در الانتصار از عده‌ای نقل می کند که قسم دوم نسخ را 
انکازاشی کرین ۳ 


۱-اظهار الحق: ۲/ .٩۰‏ 
۲-الاْحکام آمدی: ۳/ ۱۳۹؛ اصول سرخسی: ۲/ ۶۷ 


۳- البرهان فی علوم القر آن: ۲/ ۲۷. 


و ابن ظفر نیز در کتاب الینبوع آن را 9 
و از ابی مسلم نقل شده است: 


(نسخ تلاوت شرعاً ممنوع شاف ۲ 


بطلان نسخ تلاوت 

در این قسمت. به بعضی از اقوال علمای اهل سنت در مورد 
بطلان نسخ تلاوت اشاره می‌شود: 

۱ - خضری می گوید: 

«من نمی‌فهمم که‌چگونه خداوند متعال آیه‌ای را برای بیان حکمی 
نازل می کند» سپس آیه را برمی دارد» در حالی که حکم آن باقی 
است؟! این در حالی است که قرآن از این آیه افادةٌ حکم و اعجاز را 
با همدیگر در نظر داشته‌است در این صورت چه مصلحتی می‌تواند 
وحود داشته باشد که آیه برداشته شود ولی حکم آن باقی بماند؟ این 
چیزی نامنهوم است و دلیلی برای پذیرش این قول وجود ندارد».(؟ 

۲ دکتر صبحی صالح می‌نویسد: 

«مّا ادعای عجیب در قسم دوم و سوم است که به زعم ایشان؛ 
آیات معیّنی نسخ شده است و اين نسخ يا همراه نسخ حکم يا بدون 
نسخ حکم بوده است. این تقسیم بندی هنگامی صحیح است که برای 
هر قسمتی» شواهد کافی و وافی ارائه شود تا استنباط قاعده‌ای از آنها 


۱-البرهان فی علوم القر آن: ۲/ ۲۳. 
۲-مناهل العرفان: ۲/ ۱۱۲. 
۳- التحقیق فی نفی التحریف: ۲۷۹؛ صیانه القرآن من التحریف: ۳۰. 


ممکن باشد. در حالی که شیفتگان نسخ, بیش از یک یا دو شاهد 


ارائه نکرده‌اند!! و تمام آنچه هم که نقل کرده‌انده به وسیله خبرهای 
واحد می‌باشد و جایز نیست قرآن که سند آن قطعی‌است. باخبر 


واحدی ک سندش یی می‌باشد» نسخ ۱ 


۳ دکتر مصطفی زید می‌نویسد: 

(بدین ترتیب» قسمی که در آن تلاوت منسوخ شده و حکم باقی 
مانده باشد» فرضی است که در هیچ موردی واقع نشده اشعت* از 
اين‌رو آن را کنار میگذاریم؛ چون غیر معقول و غیر مقبول است) (۲) 

۴ عبدالرحمن جزیری می‌نویسد: 

«اخباری که در آنها نیا رت «من کات اه » ] شلواشت نت و ادَعا 
شده که این کلمات در قرآن بوده و در عهد رسول خد اه حذف 
شده است به اتفاق نظر علما به این قسمتهای اذعا شده قرآن اطلاق 
۰ ۳۹ ۰ ۹0 ۰ 5 و 5 
نمی‌شود و احکام قر اد بر انها حاری نمی‌شود. اکر تاویل اتعاهای 
این احادیث ممکن باشد و آنها را از قرآن کریم خارج کند» حکم 
حدیث بر آنها بار می‌شود و اگر تأویل آنها ممکن نباشد» به اعتقاد 
من. صلاحیت برای دلالت بر حکم شرعی را ندارند. پس بهترین راه 
آ ات کهاستی ووانای کار گتشه هونه) ۲۳ 


۵ -ابن خطیب می‌نویسد: 


۱-مباحث فی علوم لقر آن: ۲۶۵. 
۲ - فتح المنان: ۲۲۹. 
۳- الفقه علی المذاهب الاربعه: ۴/ ۲۶۰. 


«بعضی اذعا می کنند که تلاوت بعضی از آیات» نسخ شده و حکم 
آنها باقی مانده است. این اذعاهایی است که انسان عاقل آن را قبول 
نمی کند؛ زیرا می‌پرسد: حکمت نسخ تلاوت و بقای حکم چیست؟ 
صدور قانونی که واجب الاجراست و برداشتن الفاظ اين قانون. با 
وجوب عمل به احکام آن» چه دلیل عقلی يا شرعی می‌تواند داشته 
باشد؟ آنان برای اثبات اذعای خود به یک آیه مشال می‌زنند در 


حالی که خدا می‌داند این کلمات اعا شده از قرآن نیست؛ چون اگر 
جزء قرآن بود. صحابه از آنها غافل نمی‌ماندند و سلف صالح آن را 
در مصحفهای خود می‌نوشتند.»1٩‏ 
قسم دوّع: روایاتی که بر لحن (اشتباه نحوی) و تغییر دلالت می‌کنند. 

۱- از عثمان نقل شده است: 

«در مصحف. تغییراتی در حر کات ایجاد شده است که عرب به 
تناسب زبان خود آنها را اصلاح می‌کند. گفته شد: چرا آنها را 
اصلاح نمی کنی؟ گفت: آن را رها کنید؛ زیرا حلالی را حرام» یا 
حرامی را حلال تم کتیت) ۳ 

ابن اشته» لحن مورد اشاره در حدیث را بر خطا در انتخاب مناسب‌تر 
از حروف هفتگانه و بر چیزهایی که نوشتة آن» مخالف تلفظ آن 
می‌باشد» حمل کرده است. در حالی که این حمل درست نیست بلکه 


۱- الفرقان: ۱۵۷. 
۲- الاتقان: ۲/ ۳۲۰-۳۲۱ 


بهترین راه این است که روایت را تکذیب و انکار کرده و کنار 
بگذاریم» چنان که: دانی» رازی» نیشابوری» ابن انباری» آلوسی؛ 
سخاوی» خازن» باقلانی و جمعی دیگر این کار را کرده‌اند.! 

آنها تصریح کرده‌اند با این روایت» هیچ چیزی ابت نمی‌شود؛ 
ژیرا سند. آن ضعیف است و در آن اضطراب انقطاع و تخلیط وجود 
دارد. از سوی دیگر؛ قرآن به صورت متواتر از رسول خداللله نقل 
شده است و ثبوت لحن در آن امکان ندارد. علاوه بر این آنچه در 
دسترس مردم است. به اجماع همه مسلمانان عین کلام ال است و 
جایز نیست که در کلام الّه لحن» یا غلط وجود داشته باشد. تمام 
صحابه و سایر علمای اقت. قایل به این هستند که: تمام الفاظ قرآن 
صحیح است و هیچ خطا و اشتباهی در آن رخ نداده است» همچنین 
این روایت را انکار کرده و استدلال کرده‌اند که: عثمان به عنوان 
پیشوا و رهبر مردم بوده‌است. در این صورت چگونه ممکن است که 
لحنی را در قرآن ببیند و آن را به حال خویش واگذارد تاعربها 
متناسب با زبان خود آن را اصلاح کنند» یا آن را به تأخیر بیندازد تا 
دیگرات آن را درس کین اکر معابهای. که مسر کتاست و 
جمع آوری قرآن بوده‌اند. اصلاح این اشتباهات را برعهده نگیرند» 
چگونه دیگرانی که بعدها می‌آیند» اين کار را برعهده می گیرند؟! به 


علاوه» عثمان یک مصحف را ننوشته بود بلکه چندین مصحف را 


۱ - تاریخ الق رآن» الکردی: ۶۵ التفسیر الکبیر: ۱۱/ ٩۰۵‏ تفسیر نیشابوری: ۲۳/۶ (چاپ شده 
در حاشیةٌ تفسیر طبری)؛ تفسیر خازن: ۱/ ۴۲۲. 


نوشته بود و تمام این مصاحف با هم اختلاف نداشته‌اند مگر در 


تیک 90 


چیزی که شک و تردید را نسبت به این روایت و امثال آن زیاد 
هی کلم این اسف کهان زبایت از هکره شا هه ات و او از 
سران گمراهان و با خوارج هم عقیده بوده است. در دروغگویی و 
تهمت زدن به او مثال می‌زدند و بزرگانی از قبیل: اين عم مجاهد؛ 
عطاء این سیرین؛ مالک بن انسء شافعی» سعید بن مسیّب و یحبی بن 
سعید» او را دروغگو و غیرقابل اطمینان دانسته‌اند. مسلم از او اعراض 
کرده ومالک؛ روایت از او را حرام دانسته است!۲۹0 

۲ -از اپن عباس روایت شده است که: 

«قول خداوند متعال: #حتی تستأنسُوا وتسلْمواک» حتی تستأذنوا 
ته و ات ام پم وا رن اس ۱۲ 

و منظور از «استثناس» در این حا «استعلام» است؛ یعنی تابه 
کسی که در خانه است؛ اعلام ورود کنند. 


۱-روح المعانی: ۱۳/۶. 

۲-وفیات الاعیان: ۱/ ۳۱۹ میزان الاعتدال: ۳/ ۳ المغنی فی الضعفاء: ۲/ ۸۴: ال ضعفاء 
الکبیر: ۳/ ٩۳۷۳‏ طبقات ابن سعد: 4۲۸۷/۵ تهذیب الکمال: ۷/ ۲۶۳. 

۳-النور: (۲۲ ۲۷. 

۲ الاتقان: ۲/ ۳۲۷ لباب التأویل: ۳/ ۳۲۴؛ فتح الباری: ۰۷/۱۱ 


این روایت به دروع به ابن عبّاس نسبت داده شده است و صحیح 
نیست؛ زبرا در تمام مصحفهای اسلام» کلهه «تستأنسوا» آمده است و 


از زمان رسول خداَلْله تا الان بر همین اجماع منعقد است. در این 
صورت به چنین روایتی اعتنا نمی‌شود. 

فخر رازی می‌نویسد: 

«بدانید که اين روایت از ابن عباس محل تردید است؛ زیرا مقتضی طعن 
و نقص در قرآنی است که به تواتر نقل گردیده و مقتضی صحت قرآنی 
است که با خبر واحد نقل گردیده! و اگر این باب مفتوح گردد. تمام 
قرآن مورد شک و تردید واقع می‌شود و این باطل است».٩‏ 

ابوحیان می‌نویسد: 

(هر کس از ابن‌عتّاس روایت کند که‌عبارت: خی تستأنسُواک اشتباهاً 
از سوی کاتب نوشته شده است و در اصل‌حتی تستأذنوا بوده است؛ 
چنین‌فردی» کافزو ملحد استو این غیاس از چیین انهامی میرا است»۳ 

۳ -عروة بن زبیر روایت کرده است: 

«از عايشه دربارة قول خدای متعال: لکن الراسخون في العلم ۲4 
سژال کردم سپس از: «المقیسین» و در سورة مائده از طانٌ الذین آمتواً 
والذیر وا والصابتون6 و از «ان هدن ساحران6 سژال کردم. او 


۱-التفسیر الکبیر : ۰1۹۶/۲۳ 
۲-البحر المحیط: ۴۴۵/۶ 
۳-نساء (۲): ۱۶۲ 

۲ -مائده (۵): ۶4 

۵-طه (۲۰): ۶۳ 


جواب داددای پسر برادرم! این اختلافها به سبب اشتباه کاتبان 
آمدت». آنها دز تشن اشعاه کردهاند ۹16 

اما قول خداوند متعال: «المقیمین» بنابر عطف «المقیمون» 
می‌باشد؛ چنان که در قرائت حسن و مالک بن دینار آمده است. اما 


چیزی که در مصاحف و قرائت ابی" و جمهور آمده‌است: «لمقیمین» 
ات 
و ت 


(ینابر مدحء منصوب شده است؛ یعنی قصد می کنم مقیمین راو( 


و شواهد و مثالهایی را از کلام عرب برای اثبات اتعای خود ذکر 
کرده است. 

آلوسی. گفعد ارگ 

«به ادعای کسانی که این را به عنوان لحن در قرآن دانسته‌اند و 
قرائت درست‌را المقیمون 4 می‌دانند» توجتهی نمی‌شود؛ چون شکی 
دراین نیست که این نظم به صورت متواتر نقل شده است و به هیچ 
وجه جایز نیست که بگوییم لحن واقع ۱۳ 

و اقا قول خدای متعال: و الصابنون#» مرفوع و معطوف به محل 
اسم ان می‌باشد. فراء می گوید: 


۱ الاتقان: ۲/ ۳۲۰ 
۲ - الکتاب: ۱/ ۲٩۱‏ - ۲۸۸ فتح القدیر» ش وکانی: ۵۳۷/۱. 
۲-روح المعانی: ۳/۶ 


«اين کار جایز است هنگامی که اسم از مواردی باشد که اعسراب 


آن ظاهر نیست. مثل ضمیر و موصول؛ چنان که شاعر می گوید: 
فمن يك آسی بالمدينة له في و قساژبها لفریسب 
در اين شعر. «قیار» عطف بر محل اسم «ان» و مرفوع شده 

0) 


است). 

کوفیان و بصری‌هاه رفع در آیه را جایز دانسته‌اند و به شواهدی از 
کلام عرب استدلال کرده‌اند. 

صاحب المنار می‌نویسد: 

«بعضی از دشمنان اسلام به خود تفر ات داده و ادعا کرده‌اند که در 
قرآنه لحن (غلط های نحوی) وجود دارد و رفع #صابئون 4 را از 
جملهٌ این غلط‌های نحوی دانسته‌اند» این نشانٌ جهل. يا تجاهل در آنان 
است؛ چون نحو از لغت استنباط می‌شود. نه این که لت از نحصو 
استنباط و۳ 

اما قول خدای متعال: ان هذان لساحران#4» بنابر قراشت جمهور 
مسلمین, با تخفیف ان 4 مکسورةٌ الهمزه می‌باشد و در این صورت 
مخففه از مثقله و غیرعامل می‌باشد و #هذان4 مرفوع است. 


۱-معانی القرآن: ۸۱ مجمع البیان: ٩۳۴۶/۳‏ صیانه الق رآن من التحریف: ۱۸۳. 
۲- تفسیر المنار: ۶/ ۴۷۸ 


ان هذان لساحران» همانند این قول است: ان زیل لمنطلسق. در 
این جا لام فارقه آمده است تا بین ان نافیه و ان مخغه از ثقلیه فرق 
بگذارد) ٩(‏ 

بنابراین» هیچ اشکالی بر این آیه وارد نیست و هیچ اشتباهی به 
وسیلةّ کاتبان رخ نداده است. 


فخر رازی می‌نوبسد: 

«از آن‌جا که نقل این قرائت همانند نقل تمام قرآن متواتر و 
مشهور است» اگر قایل به غلط بودن آن بشویم» این حکم به تمام 
قرآن سرایت می کند و در نتیجه تمام قرآن متوات محل ایراد واقع 
می‌شود و این باطل ۳ 
قسم سوّم: روایاتی که بر زیاده دلالت می کنند. 

۱- از عبدالرحمن بن یزید روایت شده است: 

«عبدالّه پن مسعوده معوذتین را از مصحف خود حذف می کرد و 
می‌ گفت: این دوء جزء قرآن نیستند) ۱ 


۲-روایت شده است که: 


۱-الکشاف: ۳/ ۷۲ 

۲-التفسیر الکبیر: ۲۲/ ۷۵ 

۳ -مسند احمد: ٩۲۹/۵‏ الا ثار: ۱/ ۳۳ التفسیر الکبیر: ۱/ ۲۱۳ مناهل العرفان: ۲۶۸/۱ الفقه 
علی المذاهب الاریعه: ۳۵۸/۲؛ مجمع الزوائد: ۷/ ۱۴۹. 


«عبداله بن مسعود و همچنین ابی بن کمب» سورة فاتحه را در 
مصحف خود نمی‌نوشتند.! 

در معنای تحریف گفته شد که تحریف به زیاده» به اجماع ات 
باطل‌است؛ زیرا منجر به تشکیک در کتاب متواتر الهی می‌شود که 
نسبت به کلمه به کلم آن و حرف به حرف آن يقین وجود دارد. و 
هرکس چیزی از قرآن را انکار کند. از دین خارج می‌شود و آنچه 
از ابن مسعود نقل شده صحیح نیست و مخالف اجماع مسلمانان از 
عهد رسالت تا امروزه می‌باشد؛ زیرا به اجماع مسلمین» معوذتین و 
فاتحه جزء قرآن کریم می‌باشند. 

نظر معروف علما این است که انتساب این دو روایت به ابن 
مسعود را انکار می کنند و می‌گویند: 

«اين نقل باطل است و به دروغ به وی نسبت داده شده است؛ 
چنان که رازی» ابن حزم» نووی» قاضی ابوبکر باقلانی» ابن 
عبدالشکور ابن مرتضی و غیره به این امر تصریح کرده‌اند.!۲ 

و باقلانی گفته است: 


۱- الجامع لاحکام لقر آن: ۲۵۱/۲۰؛ الفهرست ابن ندیم: ۲۹؛ المحاضرات: ۲/ 2/۴ ۳۴؟؛ البحر 
الزخار: ۲۲۹. 

۲ - التفسیر الکبیر: ۱/ ۱۳ فواتح الرحموت در حاشية المستصفی: ۲/ ٩؛‏ الاتقان: ۱/ ٩۷۹‏ البحر 
الزخار: ۲/ ۲۳۹؛ المحلی: ۱/ ۱۳. 


(این روایت. شاد و جعلی است) () 


برای اثبات حعلی بودن ان دو روایت. استدلال کرده‌اند به آنچه 


در قرائت عاصم از زر بن حبیش, از عبداله بن مسعود روایت شده 
که ان فان فص وان اه اس و گس این سوه انیم 
سوره‌ها را جزء قرآن نمی‌دانست. آنها را برای زر بن حبیش قراشت 
نمی کرد و طریق قرائت وی از نظر علما صحیح است:!؟ 

گفته‌شده است: ابن مسعوده معوذتین را از مصحف شود پاک کرد؛ 
چون منکر کتابت آن دو بود اقا منکر قرآن بودن آنها و اين که باید 
تلاوت شونده نبود یا این که وی دیده بود که پیامبر اکرم حسن 
و حسین: را به وسیلة این دو سوره تعویذ می‌فرمایند» از این 
رو کمان کرد که‌این ذو از قرآن تستد. ویعداز آن که سرایفن 
ثابت شد که اين دو از قرآن هستند و متواتر می‌باشند و اجماع بر این 
امر منعقد شده است. از اولین کسانی بود که به آنها ایمان آورد و آن 
دو را برای زر بن حبیش قرائت کرد و عاصم آنها را از زر گرفته 


۳ 


است. 


۱-اعجاز القرآن در حاشیةٌ الاتقان: ۲/ 1۹۴ 
۲ -البرهان زر کشی: ۱۲۸/۲؛ شرح الشفاء قاری: ۳۱۵/۲ فواتح الرحموت: ٩/۲‏ مناهل العرف ان: 


۱ المحلی: ۱/ ۱۳. 
۳- شرح الشفاء: ۳۱۵/۲ مناهل العرفان: ۲۶۹/۱. 


دوم: کت در قبال‌روایات تحریف که درمنابع شیعی آمده‌است 


دراین قسمت به بخشی از روایات تحریف که در منابم شيعة 
امامیّه آمده است و بعضی اذعا کرده‌اند که بعضی از آنها ظاهر در 
نقصان هستند یا بر آن دلالت می کنند. اشاره می کنیم. 
این روایات که تأویل یا رد شده‌اند» بر چند دسته می‌باشند: 
دسته اوگ: روایاتی که در آنها لفظ «تحربف» به کار رفته است: 
۱- در کافی با اسناد از علی بن سوید آمده است: 
«به امام رضادتاه که در حبس بود نامه‌ای نوشتم... آن 
حضرت نش جواب را برایم نوشت که از جمله در آن آمده است: 
«أثتمنوا علی کتاب ال فحرفوه و بدلوه»:۳" امین کتاب خحدا شدند» 
اما آن را تحریف و تبدیل کردند.» 
۲ ابن شهرآشوب در المناقب خطبة امام حسین لْة در روز 
عاشورا را نقل می کند که در قسمتی از آن آمده است: 
نما نتم من طواغیت الامّة و شذاذ الأحزاب و نبذة الکتاب و 
نفثة الشیطان وعصبة الأثام و محرفي الکتاب»." 
«همانا شما از طاغوتهای اقت و باقیمانده‌های احزاب و نفرین شدگان 
کتاب و پیروان شیطان و گروه‌های طنیانگر و تحریف کنند گان قرآن 


هستید). 


۱-الکافی: ۸/ 2/۱۲۵ ۹۵. 
۲ - بحارالائوار: ۰۸/۲۵ 


روشن است که مراد از «تحریف» در این جاء حمل آیات بر 
غیرمعانی آن و دور کردن آن از مقاصد اصلی‌اش با تأویلهای باطل 
و توجیه های فاسد بدون ارائٌ دلیل قاطع پا حجت واضح. يا برهان 
ساطع می‌باشد و مکاتبة امام له با سعدالخیر دلالت بر اين دارد که 


مقصود از «تحریف» تأویلهای باطل و بازیچه قرار دادن معانی 
قرآن است. آن حضرت «َْةٍ می‌نویسد: 
«و کان‌من نبذهم الکتاب آن آقاموا حروفه و حرفوا حدوده فهم 
۱ 2 ۱ 
پروونه و لا برعونه...»۱. 
«از خیانتهای آنان به کتاب خدا این بوده است که حروف آن را حفظ 
کرده و بریا داشتند» ولی حدود آن را تحریف کردند. آنان کتاب خحدا 
دستةٌ دوّم: رواباتی که می‌گوید: بعضی از آیات؛ شامل اسامی 
ائمه ت: بوده و این اسامی حذف شده است: 
۱- در کافی از امام باقر سل روایت شده است: 
«نزل جبرئیل بهذه الاية علي محمد ْله: وان کنتم في ریب ما 
ی ۱( 1 
نا علی عبّدنا -في علی -فوابسُورة من مه 4.۰ 
۲ در کافی از ابو بصیر» از امام صادق له روایت شده امیت: که 
آیه در اصل این گونه نازل شده بود: 


۱-الکافی۵۳/۸ ح۱۶. 


۲-بقره (۲): ۲۳. 
۳-الکافی: ۱/ ۴۱۷/ح ۲۶. 


#..ومن بطع الله ورسوله- في ولاية علي و الائمة من بعده ‌- فقد فاز 
قوز) نا ۷ 

۳- در کافی از جابر از امام باقر سل روایت شده است که آبه در 
اصل چنین بوده است: ...ولو 
لکان خیرا... ۲4 

برای اسقاط این روایات از درجة اعتباره همین بس که علامةٌ مجلسی 


در مر اه العقول آنها را ضعیف و بی اعتبار دانسته است و بعد از آن که 


۳ 7 
۶و ه رم 


آنهم فعلوا ما یوعظون به -في علي - 


ملاً محسن فیض کاشانی به عدم صحّت این روایات؛ اصرار کرده است؛ 
نیازی نیست که آسناد یکایک این روایات را مورد بررسی قرار دهیم ۲۲۳ 
مرحوم خوئی می‌نویسد: 
(بعضی از مطالبی که اذعای تنزیل آنها شده‌است؛ از قبیل تفسیر 
قرآن می‌باشند و از خود قرآن نیستند؛ بنابراین باید روایاتی که قایل 
به وجود اسامی نته بر در فرات هد را از قبیل تفسیز دانستانته 
تنزیل و اگر این حمل درست نباشد» باید این روایات را کنار 


گذاشت؛ چون مخالف کتاب و سئت و ادلة نفی تحربف هستند) (8) 


۱-احزاب (۳۳): ۰۷۱ 
۲-الکافی: ۸۱ ۴۱۴/ح ۸ 
۳-نساء (۲): ۶۶ 
۴-الوافی ۲/ ۳۷۲۳ 


۵-الییان فی تفسیر القر آن: ۲۳۰. 


و بر فرض که امکان نداشته باشد تا این روایات بر تفسیر 


حمل شوند. این روایات با صحيحه ابوبصیر که در کافی روایت 
شده است» معارض هستند. 
سم 
او می کوید: 
داز اما صادق شُه دربارة آیة: ظ. ۳ الهٌ ۳ الرستوال 
( 

0 4.۰ ِِِ در حواب فرمودند: رلتا فی علی 
اهل بیت ءثِ: در قرآن نیامده است؟ فرمود: فقولوا لهم: ان رسول 

هل نزلت علیه الصلاة و لم یسم لهم ثلائاً و لا آربع حتی کان 
رسول اه هو اْذي فسر لهم ذلك؛"" درجواب آنان بگویید: نماز 
بر رسول خداحلله نازل شد» تن عدد رکعات آنها در قرآن نیامد 
وآن حضرت خودش رکعات نمازها را مشخص کرد». 

این روایت بر تمام آن روایات» حاکم استت و انا را 

علاوه بر اين» کسانی که از بیعت با ابوبکر خودداری ورزیدند. به 
این مطلب احتجاج نکردند که اسم علی مس در قرآن اما است. در 


حالی که اگر اسم آن حضرت در کنار اسم پیامبر: له می آمد. حتما 


بدان احتجاج می کردند. چون بهترین و رساترین حجت بود. پس 


۱-نساء (۲): ۵٩‏ 
۲-الکافی: ۸۱ ۲۸۶/ح1. 


ات دلایل به وضوح دلالت دارند بر این که اسم انمه ش در 
قرآن نیامده است. 
همچنین روایات ذیل به این دسته از روایات ملحق می‌شوند: 
۱ در کافی از اصبغ بن نباته روایت شده است از امسر 
المومنین عشِْ شنیدم که فرمود: 
«نزل لقرآن آثلائ ثلث فینا و في عدونا و ثلث سنن و آمشال و 
ثلث" فرائض و احکام».( 
قرآن در سه قسمت نازل شده است؛ یک قسمت آن دربارهء ماو 
دشمنان ماست و یک قسمت آن در مورد سنن و امثشال است و 
یک قسمت آن در مورد فرایض و احکام آمش: 
۲- درتفسیر عیاشی, از امام صادقعثلة روایت شده است: 
«لو قری القرآن کما آنزل لالفیتنا فیه مسمین».(۲ 
کون قز ندیه فسات متفرگ که نشف اسف ف ایح 
می گردید» می‌دیدی که اسم ما هم در آن آمده‌است.» 
علامةٌ مجلسی تصریح نموده است که حدیث اوّل مجهول است و 
حدیث دوم را عیّاشی به صورت مرسل از داوود بن فرقد از کسی 
که برای او نقل کرده. از اما روایت کرده است و ضعف این 
سند به خوبی روشن است و برفرض که این روایات صحیح باشد» 
منظور این است که اسامی ائمه‌ثٍ: بر وجه تفسیر در قرآن موجود 
است: نه این که اسامی آثان در اصل قرآن آمذه است؛ یعنی اگر 


۱- الکافی: ۲۶۷/۲/ح ۲. 


۲- قسیر عیاشی: ۱/ ۱۳/ح ۴ 


تأویل بعضی از آیات و تفسیر و شأن نزو بعضی از آیات حذف 
نمی‌شد. اسم ما را در میان آنها می‌یافتی. « شین گر شرآ نات همان 
صورتی که خداوند نازل فرموده ۳ دخالت اوهام و 
خیالات و دخالتهای اهل نفاق و باطل» تفسیر می‌شد. اسم لته له 
را در آنها می‌یافتی. 


دستة سوم: روایاتی که توهم وقوع تحریف به زیاده و نقصان در قرآن 
را ایحاد می‌کنند: 


۱-عیّاشی در تفسیر خوده از میس از امام باقرثْلة روایست کرده 
است: 
«لولا ان زید في کتاب ال و نقص منه. ما مفي حقنا علی ذي 
حجا ولو قد قام قائمنا فنطق صلتهالقرآن,(6 
کرت بوه کدی کاب لا ازور ان اشامت یه 
حق ما بر حقیقت طلبان مخفی نمی ماند و اگر قائم ما قیام کند و 
صحبت کند. قرآن او را تصدیق می کند.» 
۲ - کلینی درکافی و صفار در بصائر از جابر روایت کرده‌است 
که از امام باق له شنیدم که فرمود: 
«ما ادعی احذ من الناس ان جمع القرآن که کما آنزل الا 
ها تاد ال الق ان 
انیم طالب و الائمّة من بعده ی ۲۱ ۱ 


۱- تفسیر عیاشی: 1۱۳/۱ ۶ 
۲-الکافی: ۱ ! بصاثر الدرجات: 2/۲۱۳ ۲. 


«هرکس اذّعا کند که تمام قرآن را همان طوری که نازل شده 
جمع‌آوری کرده است کذاب است. قرآن را همان طوری که 
خداوند متعال نازل فرموده بود» جمع آوری وی کر 
علی ابن ابی طالب ِ و ائْمَةٌ بعد از او». 


۳ - کلینی‌درکافی و صفار در بصائر از جابر از امام 


باقرءكلة روایت کرده است که حضرت فرمود: 
ما یستطیع أَحَدآنْ يدعي أن عنده جمیع القرآن کل ظاهره و 
باطنه غیر الاْوصیاء) ٩۱‏ 
«هیچ کس غیر از اوصیا نمی تواند اتعا کند که تمام قرآن از 
ظاهر و باطنش در نزد او می‌باشد». 
این دسته از روایات نیز دلالت بر تحریف در الفاظ و متن 
قرآن ندارند؛ زیرا حدیث اوّل از مراسیل عیّاشی‌است که مخالف 
کتاب و سنت و اجماع مسلمین است که بر عدم زیاده در قرآن 
اتفاق نظر دارند. و اما منظور از نقصانی که در روایت اوّل بدان اشاره 
شده‌است» نقص از جهت عدم معرفت به تفسیر قرآن و عدم اطلاع از 
باطن آن می‌باشد. نه نقص از جهت آیات و کلمات و سوره‌ها. 
و قول امام که فرمود: «و لو قد قام قائمنا فنطق صدقه القرآن». 
معلوم‌است که قر آنی که قائم را تصدیق می کند. همین قرآنی است 
که در دسترس مردم می‌باشد و مردم با آن آشنا بوده و هدایت را از 


آن می‌جویند. و اگر این قرآن واقعاً تحریف شده باشد» قاثئم را 


۱-الکافی: ۱ جح ؟ بصاثر الارجات: ۲۱۳ ح ۱. 


تصدیق نمی کند» پس معنای روایت این است که: حضرت قائم تن 


معانی حقیقی قرآن را ظاهر می‌کند به صورتی که هیچ ابهام و 
تردیدی در آن باقی نمی‌ماند و هر خردمندی می‌فهمد که قرآن او را 
تصدیق می کند. 

در این صورت منظور حدیث اوّل- برفرض که صحیح باشد- این 
ات که آفات ماقرا مخرنل. کرفند و این رشان 
قرآن اضافه کردند که امر بر حقیقت طلبان مشتبه شده است. 

در سند روایت دوم عمرو بن ابی مقدام قرار دارد که ابن 
غضاتری(٩‏ او را تضعیف کرده‌است. و در سند روایت سوم منتخل 
بن جمیل اسدی قرارداردکه علمای رجال او را ضعیف و فاسد 
الروایه و متهم نه-غلو داتبفهاند. که غلات, آخادیت تسیاری را از او 


نقل می کنند. "۲ 

و برفرض که این دو حدیث صحیح باشد توجیه آن دو به معنای 
دیگری امکان دارد. 

سیّد طباطبائی می‌نویسد: 

«قول امامشِة که می‌فرماید: «اٍنْ عنده جمیع الق رآن... 4 اگرجه 
ظاهر در لفظ قرآن است و وقوع تحریف در آن را می‌رساند» اما 
تقیید جمله با عبارت: «ظاهره و باطنه» این را می‌رساند که منظور 


۱ مجمع الر حال: ۱2/1 و ۱۳۹/۶ رحال این داوود: ص ۵۱۶ و۲۱۸ 
۲ -همال. 


(۱) 


قرآن را جز پیامبر له و جانشینان او نمی‌دانند). 

سیّد علی" بن معصوم مدنی این دو روایت را در ضمن احادیثی 
آورده است که به وسیلةٌ آنها استشهاد کرده‌است امیرالموّمنین و 
فرزندانش و با تأیید و اذن الهی و الهام رتانی و تعلیم نبوی» 
تمام آنچه را که در قرآن است. با علم قطعی می‌دانستند. او متذ گر 
شده‌است که احادیث در این موضوع به حد تواتر در هر دو فرقه 
رسیده ابیت( 

البته می‌توان این دو روایت را بر مطالب اضافه‌ای که در مصحف 
امیرالممنین مه بوده است» حمل کرد؛ زیرا آن حضرتءِِ تأویل 
و تفسیر و شأن نزول آیات را از پیامبر اکرم له دریافت می کرد و 
در مصحف خود می‌نوشت. اما این مطالب جزء قرآنی که خداوند 


نازل فرموده بود و پیامب ره مأمور به تبلیغ آن بوده نبود. 


دستة چهارم: روایاتی که می‌گوید در قرآن اسامی مردان و زنانی 
بوده است که حذف شده است: 
۱ در تفسیر عیّاشی به صورت مرسل از امام صادقءعسلِه روایت شده 


است: 


۱-الکافی: ۱/ ۲۲۸ (در حاشیه). 


۲-شرح صحفة سجَادیّة: ۴۰۱. 


کی کی ای ور ٩‏ ریق ِ 
«در قرآن آنچه گذشته و انچه پیش خواهد آمد. موجود است. در 


قرآن اسامی مردانی بوده که حذف شده است و چه بسا یک اسم دارای 


وجوه بی شماری است که فقط اوصیا آن را 0 


۳۲ بت در کافی. از بزنطی روایت شده است: 
(امام رضاعكْلّة مصحفی را به من داد و فرمود: در آن نگاه نکن؛ 
اقا من آن را باز کردم و در آن قرائت کردم: للم یکُن الذین 
کفروا... ۱4 پس اسم هفتاد نفر از قفریش را ما اسم پدران‌شان در 
زارآیمن شست ۱ 
۳ - شیخ صدوق در ثواب الاعمال از عبدالّه بسن سنانه از 
امام صادقْة روایت کرده است: 
«سورة الأحزاب فیها فضانح الرجال و النساء من قریش و 
غیرهم. یا ابن سنان. ان سورة الأحزاب فضحت نساء قریش 
من العرب و کانت اطول من سورة البقرة و لکن نقصوها و 
حرفوها» ۲۱ 
«درسورة احزاب فضاحتها و رسواییهای مردان و زنان قریش 


بر ملا شده‌بود. ای پسر سناث! سوره احزاب زنان قریش ازعربها را 


اب تشر عیاش ۱۱۵۶ ۲ 
۲ البينة (6۸): ۱. 
۳-الکافی: ۶۳۱/۲/ ح۱۶. 
۲ - ثواب الاعمال: ۱۰۰. 


مفتضح کرد و طولانی تر از سور بقره بود اقا آن را ناقتص 


نموده و تحریف کردند». 

هیچ کدام از این روایات صحیح نیستند بلکه ضعیف. مرسل, یا 
مرفوع می‌باشند. احتمال دارد که بر فرض صحت. این روایات را 
چنین توجیه کرد که اين اسامی به صورت تفسیر و تبیین معانی آیات 
در مصحف آمده بود و از آیات الهی نبوده است. این مطلب را 
ملامحسن فیض کاشانی در الوافی و مرحوم خوثی در البیان آورده‌اند و 
شیخ صدوقکه رئیس محدثان است- خبر را در کتاب ثواب الاعمال 
آورده است. در حالی که خودش در کتاب الاعتقادات بر عدم نقصان 
قرآن تصریح می کند و همین دلیل بر آن است که وقتی محدثان 
چنین روایاتی را دربارةُ تحریف نقل می کننده به صخت سند و دلالت 
آنها اعتقاد ندارند. 


سوم: چرا محدثان» این روایات را در کتابهای معثبر نقل کرده‌اند» در 


حالی که بیانگر آرا و نظرات آنان نبوده است؟ 


جواب این است که: به طور طبیعی مولفان در داثرة المعارفها و به 
خصوص در منابع حدیثی, مقیّد به نظرات خاص" خودشان نمی‌شوند و از 
قدیم مرزسوم بوده است که مولفان کتابهای حدیثی» بیسشترین تلاش و 
شش آنان در تدوین و جمع آوری احادیث بوده است. نه در انتخاب 


و گزینش احادیث. گویی آنان کار مهم گزینش احادیث را به مجتهدان 


در هنگام استنباط احکام مو کول کرده‌اند برای همین باید تمام کتابهای 


حدیثی را مورد نقد و بررسی قرار داد و بر طبق علم رجال و درایه» 


احادیث صحیح را از غیرصحیح بازشناسی کرد. بزرگانی از قبیل مرحوم 
کلینی. شیخ طوسی و صاحبان صحاح و مسانید» احادیث مختلفی را نقل 
م ی کرده‌اند و چنین نبوده است که تمام آنچه را نقل می‌کننده قبول داشته 
باشند؛ زیرا در این صورت بسیاری از احادیث کنار گذاشته می‌شد و 
آیند گان از منابع عظیم روایی» محروم می‌ماندند. علاوه براین» دايرة 
اجتهاد هرچه بیشتر محدود می‌شد و مجتهدان از بسیاری از روایاتی که از 
منطوق يا مفهوم آن می‌تواند استفاده کرد. محروم می‌شدند و... 

به هر صورت» شبهة تحریف. از شبهاتی است که شایسته نیست 
بیش از این دربارةٌ آن صحبت شود؛ زیرا شبهه در مقابل بداهت 
است. اخبار تحریف» علاوه بر اين که با یکدیگر تعارض و تضاد 
دارند» خبرهای واحد هستند و خبر واحد نمی‌تواند در مقایل متواتری 
قرار گیرد که «قطع» ایجادمی کند. این قرآنی که در دسترس ماست. 
همان قرآنی است که بر پیامبر اکرم له ته نازل گردبده» بدون آن 


که جیزی از آن کم یا اضافه شده باشد. 


چهارم: موضع امه اهل بیت لش در قبال قرآن موجود 


ابان بارش از انعم ال یتسه رابت رنه ات میتی سر 
این که قرآن موجود همان قرآنی است که بر پیامبر اکرمتله 
فا هه 

اگر به سفارشها» وصیِتها و سخنان اهل بیست.ثلر توجه کنسیم» 
می‌بينيم که این را محور اصلی برای استدلال به احکام» تربیت مردم 
و تبیین قواعد تفسیری, يا فقهی قرار داده‌اند و مردم را به تلاوت 
حفظ و تدتر در آیات قرآنی» تشویق و تحریض کرده‌اند. همینها 


نشانة نهایت اهتمام و توجه ائمّه ِا به همین قرآن موجود 


می‌باشد و الا این اخبار صحیح نبود. 

در این جابه برخی از سخنان ائمهشْ: اشاره می‌شود: 

۱ حضرت علی له مردم را به قرآن سفارش کرده و علوم آن 
را بیان فرمودند. همین دلیل بر این است که قرآن موجود در 
دسترس مردم» همان قرآن نازل شده بر رسول خدامه است. آن 
حضرت می‌فرماید: 

الف: «کتاب ریکم فیکم. مبیناً حلاله وحرامه و فرانضه و 
فضائلهٌ وناسخهٌ و منسوخه و رخصه و عزائمه و خاصه و عاشّه و 
یره آمقاله ی مرش ری مخ وده ای کم و بمتطا یت عفر[ عم و 
میا غوامضه بین مأخوذ میثاق علمه. و موس علی العباد في جهُله و 
بين مثبت في الکتاب فرضه و معلوم في الستة نسخه و واجسب ني 
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السة آخذه و مرخص في الکتاب ترکه و بین واجب بوقته و زائل في 


مستقبله و مباین بین محارمه من کبیر آوعد علیه نیرانه. او صغیر أرْصد 


له غفرانه و بین مقبول فی دنا موستع فی اقصاه»."" 
«کتاب توف کاس میان اه بیان کنشده حلال و حرام؛ 
واجب و مستحب. ناسخ و منسوخ مباح و ممنوع» خاص و عام» پندها 
و مثلها؛ مطلق و مقیّد محکم و متشابه می باشد. عبارات مجمل خحود 
را تفسیر و نکات پیچيدهٌ خود را روشن می کند. از واجباتی که 
پیمان شناسایی آن را گرفت و مستحباتی که آگاهی از آنهالازم 
قسمتی از احکام دینی در قرآن واجب شمرده شد که ناسخ آن در 
سنت پیامبر َو آمده و بعضی از آن در سنت پیامبر له واجب شده 
که در کتاب خدا ترک آن مجاز بوده است. بعضی از واجبات» وقت 
محدودی داشته که در آینده از بين رفته است. محرمات الهی از هم 
جدا می باشند. برخی از آنهاه گناهان بزر گ است که وعد آعش دارد 
و بعضی کوچک که وعده بخشش داده است و برخی از اعمال که 
اند کش مقبول و در انجام بیشتر آن آزادند». 
ب: و می‌فرماید: 
«م آنزل ال دیناً ناقصاً فاستعان بهم علی اتمامه؟ ام کانوا شرکاء 
له؟! فلهم ان یقولوا و علیه أنٌ برضی! ام انزل الّه سبحانه دینا تاماً 
فقصر الرسولءه عن تبلیغه و ادائه؟ و ال سبحانه یقول: ...ما فرطنا 


5 9 (. (۲) 
فی الکتاب من شی ء... 4 5 


۱-نهج البلاغه: خطبه ی اوله ترجمه محمد دشتی. 
۲ -سوره انعام (0: ۳۸ 
۳ شرح نهج البلاغه: ۱/ ۲۸۸ خطبةٌ ۱۸ (ترجمهةٌ محمّد دشتی). 


(آیا دای سبحان» دین ناقصی فرستاد و در تکمیل آن از آنان استمداد 


کرده‌است؟آیا آنان شرکای خدایند که هرچه می خواهند در احکام 
دین بکویند و خدا رضایت دهد؟آنا دای بیحاته دین کاملی فرسعاده 
اقا پيامبر در ابلاغ آن کوتاهی کرد؟ در حالی که خدای سبحان 
می فرماید: ما در قرآن چیزی را فر و گذار نکردیم». 
ح: و در نامه‌ای به حارث همدانی می‌نویسد: 
«وتمسك بحبل القرآن واستتنشصحه واأحل حللاله وحرم 


0  َمارح‎ 


«به ریسمان قرآن چنگ بزن و از آن راهنمایی بخواه و حرام آن را 
حرام و حلال آن را حلال بدان.» 
د: و می‌فرماید: 
لقاح الایمان تلاوة القرآن.(۲ 
«لقاح ایمان به وسیلةٌ تلاوت قرآن است». 
هب: و در جایی» مردم را به تدبّر در هنگام تلاوت قرآن تشویق 
می کند و می‌فرماید: 
«آلا لاخیر في قراءة لیس فیها تدیّر. آلا لاخیرٌ في عبادة لیس 


فیها تَفْمّه). " 


۱-شرح نهج البلاغه: ۸۸ 


۲ -غررالحکم: ش ۷۶۲۳ 
۳- بحارالانوار: /٩۲‏ ۲۱۱. 


کشا که کی دنک رف ان تسیک ری گام بشید 


که عبادت بدون تفقه» خیری در آن نیست». 
روشن است که تلاوت و تدتّری که امام له بدانها سفارش می کند» 
در همین قر آن امکان پذیر است. نه در غیر آن. 

و: آن حضرت در توصیف قرآن می‌فرماید: 
«حَعَله اه ریا لمطش العلماء و ربیعاً لقلوب الفقهاء و محاجاً 
لزق الضااء ای قواء لس فد داء ور تورا شش مه 
لد ٩۱‏ 
«خداوند» آن را سیراب کننده عطش علما و بهار قلبهای فقها و روشن 
کننده طریق صلحا قرارداده‌است و دوایی است که بعد از آن» دردی 
نیست و نوری است که همراه آن ظلمتی نیست». 

۲ - حضرت امام حسن مجتبی عثِة در توصیف ق رآن می‌فرماید: 
«اٍن هذا القرآن فیه مصابیح النور و شفاء الصدور فلیجل جال 
بضوئه ولیلجم الصفة فان التلقین‌حياة القلب البصیر کما 
یمشی المستیر فی الظلمات باللوزه ۲ 
همانا در این قرآن» چشمه های نور و شفای قلبهاست. پس ه رکس 
باید در زیر نور آن حرکت کند و خود را با قرآن هماهنگ کند و 
بداند که تلقین» سرمایةٌ حیات قلب بصیر است؛ چنان که فرد در 
تاریکی به کمک نور حر کت می کند». 


۱- نهج البلاغه: حطبهُ ۸۱۹۸ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید: ۱۰/ .1۹٩‏ 
۲ - بحارالائوار: ۸۸ ۱۱۲ 


2 امام سحاد ءثْلهٍ در دعای ختم قرآن می‌فر ما بند: 
للم فاذا آفدتنا المعونة علی تلاوته و سهّلت جواسي آلسنتنا 
بحسن عبارته فاجعلنا ممّن یرعاه حقٌ رعايته و یدین لك 


باعتقاد التسلیم لمحکم آیاته. ۲ 


«پرورد گارا! حال که ما را در تلاوت قرآن پاری فرمودی و زبان ما را 


به: کلمات فرآن روال کردانندی»س ها وااز کساین قرارده کعق 
آن را رعایت کنند و در مقابل آیات محکم آن تسلیم باشند». 

۴ از امام باقركْة روایت شده است: 

«ح اه بقول للمومنین: واذا فُریء رن فاستمعُوی۲۱ ۲۱ 
«هنگامی که امام در نماز جماعت قر آن می‌خواند. گوش فرا دهید». 

همچنین امام باقر له در توصیف قرآن می‌فرمایند: 
«ان للقران بطنا؛ و للبطن بطن و له ظهرٌ و للظهر ظهر... و لیس شيء 
آبعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن. ان الاية لنکون اولها فی 
‌ ۰ ‌ مب | (۴) 
شيء و اخرها في شيء و هو کلام متصل یتصرف علی وجوه». 
«هر آینه قرآن بطتنی دارد و بطن آن» بطنی دارد و هر آينه ظاهری 
دارد و ظاهر آن؛ ظاهری دارد و چیزی از عقلهعای مردان دورتر از 


مطلبی دیگر است و در عین حال کلام متصلی‌است که وجوه مختلفی 


دارد). 


۱-صحیفةٌ سجادیه/ دعای: ۴۲. 
۲ -العراف (0۷: ۲۰۴. 

۳ تار ۲۳۲۲/۹۲ 
۴-بحار الائوار: ۹۲/ ۲۰. 


و همچنین فرموده‌اند: 
«من ختم القرآن بمکة من جُمعة الی جُمعة و أَقل من ذلك و آکثر و ختمه 
یوم الجمعه. کتب اه له من الأجر و الحسنات من ول جمعة کانت الی آخر 
جمعة تکون فیها و ان ختمه في سایر ایام فکذلك».!" 
رن ]0زا دز رکه ایکا سای کر اس کل زد 
کمتر یا بیشتر از آن» قرآن را قرائت کند و در روز جمعه آن را ختم 
8 ۱ 
برای او منظور می کند و اگر در سایر ایام هم قرآن را تم کند 


چنین احر و وابی دارد». 


۵. علی بن سالم» از پدرش نقل می کند: 
«از امام صادق شلد پرسیدم: ای فرزند رسول خدا ! دربارة 
قرآن چه می فرمایید؟ فرمود: هو کلام ال و قول ال و کتاب 
ال و وحی ال و تنزیله و هو الکتاب العزیز الذی: لا یأتیه 
الاطل من بیّن یدنه ولا من خلفه تتزیل من حکیم 
مد ۱4" ۳ 
«قرآن کلام خداء قول خدا. کتاب خداء وحی خدا و تتزیل اوست. 


قرآن. کتاب عزیزی است که هیچ باطلی در آن راه ندارد و از سوی 
خداوند حکیم و حمید نازل شده است). 


۱- ثواب الاعمال: ۱۲۵. 
۲- فصلت (۴۱): ۴۷۲. 
۳ امالی» شیخ صدوق: ۵27۵ 


و همچنین فرمود: 
اه جَعَل ولایتنا هل البیت قطب القرآن و قطب جمیع 
الکتب. علیها یستدیر محکم القّرآن و بها یوهب الکتسب و 
پستبین الایمان ٩۱‏ 


«همانا خداوند متعال» ولایت ما اهل بیت را قطب قرآن و قطب تمام 
کتاب ها قرار داده است؛ محکمات قرآن حول آن می چرخد و به 
وسیلٌ ولایت ما کتابها عطا می شود و ایمان» آشکار و روشن 
می‌گردد». 
وی ی فرب 
«مَنْ فسَر القرآن برأیه فاصاب لم یوجر و ان خطاً کان ائمه 
علیب ( 
«هرکس قرآن را به رآی خود تفسیر کند و به ری درست برسد 
اجری ندارد و اگر خطا کند. گناهش بر عهدة خودش است). 
فقهای بزر گواره به تفصیل در مورد سوره‌هایی که مستحب" است 
در نمازهای پنجگانةً ایّام هفته قرائت شود سخن گفته‌اند؛ " چنان 
که شیخ صدوق» واب قرائت هر سوره را بر حسب احادیث وارد 
شنم ان انار نها کروواس ۷ 


۱- بحارالائوار: ۹۲/ ۲۷. 

۲- بحار الُوار: ۹۲/ ۱۱۰. 

۳- جواهرالکلام: /٩‏ ۴۱۶ - ۴۰۰. 
۲ - ثواب الاعمال: ۱۵۸ - ۱۳۰. 


ره 
روایاتی» قایل به عدم رای در تفر ۱ 

از امام باق از پدرش, از جدش از رسول خداَ نقل شده است: 
«مَن قراً عشر آیات في ليلة لم یکتب من الغافلین و من قرأ 
خمسین یف کتب من الذاکرین و من قراً مائة آية کتسب من 


القانتین و من قرأً مائتی ي آية کتب من الخاشعین و من قرأ 
باق کف امن افاز زو فا سا 4 انه کتترت 
من المجتهدین و من قراً آلف آية کتب له قنطان ۲ 

(هر کس ده آیه را در هر شب بخواند از غافلان شمرده نمی شود و 
هر کس پنجاه آیه بخواند» از ذا کرین محسوب می شود و هر کس 
صدآیه بخواند» از قانتین شمرده می شود و هرکس دویست آیه قرائت 
کند» از خاشعین شمرده می شود و ه رکس سیصد آیه بخواند از 
فائزین شمرده می شود و هر کس پانصد آیه بخواند. از مجتهدین 
شمرده می شود و هرکس هزار آیه بخواند. ثواب بیش از حد برای او 
نوشتهدمن شوخ 

و از امام صادق اس روایت شده است: 

«... و علیکم بتلاوة القرآن فان درجات الجنة علی عدد آیات 


0 فاذا کان یوم القيامة یقال لقاری القرآن اقراً وارق فکلما قراً 


۳( 


رقی درحة. 


۱- اعتقادات» شیخ صدوق: ۳ 
-امالی» شیخ صدوق: ۵٩-۶۰‏ الکافی: ۴۲۸/۲. 
۳-الامالی» شیخ صدوق: ۳۵۹ 


بر شما باد به تلاوت قرآن؛ زیرا درجات بهشت به تعداد آیات قرآن 


کریم است؛ وقتی که روز قيامت فرا برسد» به قاری قرآن گفته 
می شود: بخوان و بالا بروه پس هر آیه ای که بخواند. یک درجه بالا 
می رود). 
همچنین از امام صادقءشه روایت شده است: 

«الواجب علی کل مومن |ذا کان لنا شيعة آن یقرأً ليلة الجمعة 
بالحمعة و سبح اسم ربك الاعلی... فاذا فعل ذلك فانما یعمل 
بعمل رسول الّه و کان جزاژه و وابه علی الّه الجنة».(٩‏ 

(هر مومنی که شیعةٌ ماست. بر او واجب است که در شب جمعه سورة 
جمعه و اعلی را بخواند. اگر این کار را بکند» در واقع روش و سيرء 


وان خداسه را انجام داده است و جزا و ثواب او نزد ترا پم فییت 


می باشد». 

۶ امام رضاءللة به تبیین اشاره‌ها و کنایه های قرآن پرداخته و 

آیة: «عفا ال عنك لم أذنت لهُم4+ خداوند تو را بخشید چرا به 
آنان اجازه دادی از قبیل ضرب المثل: «اياك آعنی و اسمعی یاجارة؛ 
یعنی به در بگو دیوار بشنود. می‌باشد. همچنین آی: «لنن آشرکت 
2 ۳ 
لبط عملّك اکر شرک بورزی» خداوند اعمال تو را از بين می‌برد 
و آیة: فولولا آن تاك لد کدت ترکن الهم4؛ اگر چنین نبود که 


۱- ثواب الاعمال: ۱۴۶. 
۲-الاسراء (۱۷): ۷۴ 


تو را ثابت قدم کردیم نزدیک بود که به آنان تکیه کنی؛ از همین قبیل 
بش۵ 


از ریّان بن صلت نقل شده است که: «به امام رضالثْلة عرض 
کردم: 
ای‌فرزند رسول خدا! دربارةٌ قرآن چه می‌فرمایید؟ فرمود: کلام اه 
لانتجاوزوه و لاتطلبوا الهدی في غیره فتضلوا؛ " این قرآن» کلام 
پروردگار است. از آن پیشی نگیرید و هدایت را از غیر آن نخواهید 
اک می شوید). 
و در آنچه امام رضاءثلة برای مأمون در مورد اسلام و شرایع دین 
نوشته» آمده است: 
«ِنٌ جمیع ما جاء به محمّد بن عبداله هو الحقٌ المبین و 
التصدیق به و بجمیع من مضی قبله من رَسّل اه و آنبيانه و 
حححهٌ و التصدیق بکتابه الصادق العزیز الدذي: لا یأتیه 
لباطل من بیّن تیه ولا من خن یل من حکیم مد و 
المهیمن علی الکتب کلها و انّه حقّ من فاتحته تحته الی 
خاتیت تومن. ببعکمه ی مصابه و اضر عافه و واعده و 
وعیده و ناسخه و منسوخه و قصصه و آخباره. لایقدر حلد 


من المخلوقین آن يأتي بمثله» (" 


۱-عیون اخبار الرضا: ۸۱ ۲۰۲. 
۲ عیون آخبار الرضا: ۲/ 4۵۷ الامالی: ۵۲۶. 
۲ عون آخبار الرضاء شیخ صدوق: ۳/۲ 


«و ایمان به این که تمام آنچه را محمد بن عبدالّه آورده است» حق 
مبین است. و آنچه را که پیامبر آورده و تمام آنچه را که انبیا و 
پیامبران قبل از او آورده انده تصدیق کنیم و کتاب صادق و عزیزی 
را که هیچ باطلی در آن راه نیافته است. تصدیق نماییم و بدانيم که 
قرآن بر تمام کتابها هیمنه و حکومت دارد و از ابنتدا تا انتهای آن» 
حق است و به محکم و متشابه آن و خاص و عام آن و وعده و وعید 
آن و ناسخ و منسوخ آن و قصه‌ها و اخبار آن ایمان داریم و هیچ یک 
از خلایق قادر نیستند که مثل آن را بیاورند.» 
بدین ترتیب» موضع صریح و روشن اهل بیت: نست به این 
قرآنی که در دسترس ماست و عدم تحریف به زیاده یا نقصان آن؛ 


برای شخص خردمند روشن می‌شود. 


در خلال بررسی ادلدٌ روایی و تاریخی و با توجه به آنچه طبیعت 
اشیاء اقتضا دارد. ثابت شد که قرآن کریم مورد اهتمام وی 
مسلمانان بوده و همین» مانع از ایجاد هر گونه تحریفی در آن 
می شده و اینقرآن به مثابهةٌ قانون اساسی و منبع اصلی فرهنگ؛ 
سیاست و عقاید مسلمین بوده است. 

علاوه براین» ثابت شد که قرآن در عهد رسول خداتلفه 
جمعآوری و تدوین شده است؛ زیرا آن حضرت"ت از تاریخ 
یا کشت | کاهی داشست وش دا نیت 3 
کنند گان» کتابهای آسمانی انبیا را تحریف کرده‌اند و چه بسا این 


خطر قرآن‌را هم تهدید کند. لذا تمام تلاش خود را به کار برد تا 


آنچه را که در وجود خود دارد. به ذهن و دل حافظان قرآن 0 


افراد زیادی بودند - عرضه کند و تلاشهای وی باعث شد که قرآن 
در زمان وی به صورت فعلی. جمع آوری شود. 

سپس فرضهای تصور در مورد احتمال تحریف در عهد خلفا و بعد از 
آنان را مورد بررسی و مناقشه قراردادیم و ابت کردیم که وقوع 
تحریف امکان نداشته. چون عوامل متعددی وجود داشته‌اند که در 
مجموع» وصول قرآن به صورت کامل به دست شیخین را تضمین 
می کرده‌اند. به علاوه اقت اسلامی» کاملاً مواظب بوده‌است که هیچ 
تحریفی ولو در یک حرف در قرآن رخ ندهد و افراد برای حفاظت 
و حراست از قرائت» باهم رقابت کرده و آن را وظيفةٌ دینی خود 


می‌دانستند. 


اقا روایاتی که در منابع حدیثی آمده و احتمال وقوع تحریف در 
قرآن از آنها فهمیده می‌شود. مورد استناد نمی‌باشد مگر از سوی 
کسانی که از روی اشتباه و خطا آنچه را که در منابع روایی آمده 
باشد» درست و قطعی می‌پندارند. اما کسانی که چنین اعتقادی ندارند 
و از جمله علمای امامیّه این روایات را از جهت سند. یا دلالت مورد 


خحدشه قرار می‌ دهند. 


این موضوع در ضمن بررسی روایاتی که از هر دو فرقه نقل شده 


است» روشن شد. و به علاوه. ائْمَهٌ اهل بیت: و علمای امامیّه از 
قرن اوّل تا کنون» به سلامتی قرآن از تحریف تصریح کرده‌اند. 
موضع اکثریت علمای اهل سنت نیز همین بوده است و بسیاری از 
علمای اهل سنت و علمای مکتب اهل بیتتِّْ: به تلاشهایی که برای 
اثبات تحریف قرآن با استدلال به آن روایات و قصٌَ نسخ تلاوت 
می‌شود؛ اعتراض کرده‌اند. 

به این ترتیب بطلان و خبانت تلاشهایی که برای ایجاد 
وگسترش شبهه تحریف می شود روشن می گردد. آنان در صدد 
هستند که این شبهه را هرچه بیشتر شایم کرده و به فرقه‌های مختلف 
نسبت دهند و با سوء استفاده از مقدس‌ترین منبع اسلامی» بین ایشان 
احتلاف و تفرقه ایجاد کنند. 


و آخر دعوانا ان الحمدل رب العالمین 


